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 فهرست مطالب این شماره:

 3 / دکتر رضا زمانیآزادی؛ 

 5 /؛ دکتر ندا علی بیگیسخن سردبیر

 7 /مهندس مرتضی زمانی؛ یاد برادر

 8 /انوشیروان رضایی؛ نامه دکتر رضا زمانیزندگی

 13 /آبادی؛ دکتر شیوا دولتخورشیدی در پس ابرهای فروتنی

 15 /؛ دکتر حسن عشایریهای آکادمیکای با ویژگییاد دکتر زمانی شخصیت نمونهزنده

 16 /انایی با زنده یاد دکتر رضا زمانیمصاحبه مجله سپیده د

 28 /دکتر حمید پورشریفی ؛یاد دکتر رضا زمانییادی از استاد، زنده

 32 /دکتر کمال خرازی ؛دکتر زمانی از نگاه دکتر کمال خرازی

 33 /دکتر مهرناز شهرآرای ؛یاد دکتر رضا زمانیزنده ۀنم دربارست و بلند ذهپَ

 36 /دکتر شهین علیایی زند ؛بند بود یو متواضعانه به آن پا دیعلم را فهم کهی مرد ؛یدکتر زمان

 37 /؛ دکتر بهروز بیرشکیادی از یک دوست

 39 /؛ دکتر شهریار شهیدیخواهم ایستاده بمیرممی

 41 /؛ دکتر فاطمه قاسم زادهخاطره دکتر زمانی عزیز یاد و

 43 /؛ دکتر علیرضا کیامنشدکتر رضا زمانی انسانی سازنده و لایق

 44 /؛ انوشیروان رضاییرمز جاودانگی

 49 /فرددکتر محمد خدایاری؛ یادی از همکار

 51 /؛ دکتر جواد حاتمیمرد نکونام نمیرد هرگز

 53 /انیدکتر فریبا زر؛ به یاد استاد ارجمندم دکتر زمانی عزیز

 54 /السادات صادقی؛ دکتر منصورهکندهایی هست که هیچ بودنی جبرانشان نمینبودن

 55 /؛ سید رحیم دستخط گشتیشعری در یاد استاد

 57 /احسان عصار؛ دکتر زمانی، فردی بزرگوار، مهربان، همدل و با وقار

 59 /؛ فاطمه عبدالمحمدیبه یاد رئیس عزیزم
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 دکتر رضا زمانی

 

 آزادی

 نویسم بر ستیغ کوهمی

 نویسم بر حریرِ ابرمی

 نویسم بر دَر و بر دشتمی

 نویسم بر درخت و جنگل و ساحلمی

 نویسم بر بلورِ ماهمی

 قِ خورشیدنویسم بر فرازِ بیرمی

 نویسم بر سپهر سبزمی

 نویسم بر سرای دلمی

 نویسم با هزاران شوقمی

 نویسم چامۀ نام بلندت رامی

 نویسم نامت، آزادیمی

*** 

 نویسمنویسم، میمی
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 بر ستیغ کوه

 بر حریرِ ابر

 بر دَر و بر دشت

 بر درخت و جنگل و ساحل

 بر بلورِ ماه

 بر فراز بیرق خورشید

 بر سپهرِ سبز

 سرای دل بر

 با هزاران شوق

 ای امید جان

 ای تو جانِ هر چه هست و هر چه خواهد بود

 نویسم چامۀ نام بلندت رامی

 دکتر رضا زمانی

 1388تابستان 
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 سخن سردبیر

 

 دکتر ندا علی بیگی

  

 های ما هنوز ناتمام حرف

 کنی وقت رفتن استتا نگاه می

 بازهم همان حکایت همیشگی 

 نکه با خبر شویم پیش از آ

 شود لحظه عزیمت تو ناگزیر می

 ای دریغ و حسرت همیشگی

 شود...ناگهان چه زود، دیر می

 

ام همیشگی ین عادتکردم برای خبرنامه بنویسد. الان درست شش سال از امانی درخواست میزانگار همین دیروز بود که از دکتر 

م رییس کنم در مقاآبادی یا دکتر پور شریفی درخواست میزمانی، دکتر دولترسیم از دکتر گذرد که به انتهای فصل که میمی

اند، اشتهدنجمن ت مدیره اأشناسی ایران، نایب رییس انجمن یا پیشکسوت انجمن، بسته به نقشی که آن دوره در هیانجمن روان

گفتم برای یمانی مبرم. هر وقت به دکتر زیای بنویسند؛ گاهی هم خودم در جایگاه سردبیری دست به قلم مبرای خبرنامه مقدمه

ای د بدون ذرهاش آگاه بوکرد؛ خیلی قاطع انگار از تمام فرایندهای ذهنینویسند یا خیر، هرگز تردید نمیسخن نخست خبرنامه می

یلی صریح خا هم رو اش بود که تکلیفش با خودش معلوم بود، تکلیف تهای برجستهگفت بله یا خیر. این یکی از وِیژگیتردید می

 نی. توانستی ببیماندی. زلال بود و شفاف، زیر و بمی نداشت هرچه بود را میکرد و هرگز با او در تردید نمیروشن می

ت مدیره حضور داشتم و بزرگترین سرمایه من از حضورم، أگردد که در هیای برمیتمام خاطراتم با دکتر زمانی به دو دوره   

های شخصیتی و الگوهای تفکر این ت مدیره حضور داشتند از جمله دکتر زمانی که ویژگیأارانی بود که در هیهمنشینی با بزرگو
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دوستی را، هم دغدغه اجتماعی داشتن و شناسی را تجربه کنی، هم نوعشناختی بود که هم روانمن روانأمرد بهترین مبزرگ

 یی بهتر.  های نگرشش به حل معضلات و تلاش برای ساختن فضاشیوه

اعت شش ذاب بود. سجمحورش برایم بسیار  مسئلهمرد و نظاره منش فروتنانه و نگرش های این بزرگرشد یافتن در کنار اندیشه   

حضور  -دهای استاد بوآراستگی یکی از بارزترین ویژگی –شد اغلب قبل از همه و مثل همیشه آراسته صبح که جلسات برگزار می

ایل کرد. در درک مسیالاتی عمیق ما را وادار به فکر کردن مؤشنید، همیشه با سگذاشت، نظر همه را میام میداشت. به همه احتر

 کنونی.  ۀمسئلی حل فعل را طوری حل کند که به همه جوانب آن فکر شده باشد نه صرفاً مسئلهخواست ورزید و دلش میاصرار می

 ای که به ذهنم متبادر شد این بیت رودکی بود: ین جملهبرانگیز فقدانش را شنیدم، اولسفأوقتی خبر ت

 "وز شمار خرد هزاران بیش   از شمار دو چشم یک تن کم"

 ند. ندش ماشناسی ایران پیوند داشت که انگار خود انجمن بود و انجمن بدون حضور ناخدای خردماینقدر با انجمن روان

نامه کاری بسیار دانم که این ویژهم در نبودش خبرنامه را جمع کنم. میافسوس و صد افسوس که روزی فرا رسیده که ناچار   

ا رعلم  ،ستاداه قول شناسی با چه فقدان عظیمی مواجه شد. بشناسان عزیز بدانند که جامعه روانکوچک است که دانشجویان و روان

 ر زمانی راتی دکتشناس بود. وقنسان بزرگ روانای از یک اشود و او نمونهشود به دست آورد ولی شخصیت به راحتی حاصل نمیمی

بل از ن بودن و قشناسی ایرایس انجمن روانئشناس بودن، قبل از رافتادی و او قبل از روانمولانا می "انسانم آرزوست"دیدی یاد می

 المللی شدن انسان در معنای تمام عیارش بود. شناس برجسته بینروان

شناسی سرآمد ما وانداشتی، بی هیچ نفع فردی، بی هیچ تعصبی در مسیر اعتلای رهیچ چشمیم. او بیامیدوارم راهش را گم نکن   

 ...و باد.هایی را در خود داشته باشد که راهش را ادامه دهند. راهش پر رهرشناسی دکتر زمانیبود و آرزومندم روان

 انی اختصاصکتر زمبود د بر آن شدیم این شماره را به یاد ت تحریریهأت مدیره انجمن و هیأمن به عنوان سردبیر به همراه هی

 توانید اخبار ویمدهیم. در نتیجه این شماره از قالب همیشگی خارج شده و به یاد استاد زمانی اختصاص داده شده است. شما 

 انجمن را از طریق سایت انجمن پیگیری نمایید.     1402های تابستان برنامه
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 یاد برادر

 

 مهندس مرتضی زمانی

 بنام آنکه جان را فکرت آموخت

به بعضی خاطرات که  سال عمر داشته باشد. صرفاً جهت اشاره 80بدیهی است که انسان خاطرات زیادی با برادرش در طول بیش از 

 کنم. های شخصی دارد، مراتب زیر را مطرح میجنبه

چه کردیم. در این کومی منزلی در تهران، خیابان ژاله، کوچه مشیری زندگیهای نسبتاً طولانی در ما در کودکی و نوجوانی سال   

ی هستند. از همان زمان سال، هنوز دوستان بسیار خوب 80خانواده بودند با تعدادی پسر و دختر که با گذشت نزدیک به  9، 8حدود 

کرد، ما همه به اسم یا جلب مرکه نه تنها احترام همه نوجوانی برادرم با مَنشی متفاوت، آرام، صبور، دقیق، و متواضع بود؛ به نحوی 

 بود. « آقا رضا»شدیم؛ فقط ایشان بطور مطلق برای همه کوچک شناخته می

چه خود را گرا بود که گرکمال برادرم در مطالعه، کار فرهنگی، کار علمی و هر اقدام دیگر، دوران تحصیل در آمریکا؛ به تعریفی فردی   

 های علمی و اجتماعی او به همین دلیل بوده است. د، ولی شاید بخشی از موفقیتدانیز آزار می

 برادرم همیشه از حرکت، جنبش، فعالیت، خلاقیت، و تنوع کار هراسی نداشت و بسیار عاشق طبیعت بود. 

ا به ، و بخشی رکیوی ات وقطعه زمین نسبتاً بزرگی در شمال داشت که در این زمین بخشی را به پرورش گل، بخشی را به باغ مرکب

عه لقب ن مجموآپرورش ماهی و نهایتاً بخشی را به پرورش دام و غیره اختصاص داده بود. بطوریکه دوستانش به شوخی، به 

ه دور و یا نیز از را موعه راداده بودند. دکتر زمانی علاوه بر دانشگاه، انجمن، مجله، انتشارات، ترجمه و غیره این مج« کشتی نوح»

د و انوادگی بودمدت خهای آخر به شدت پیگیر یک پروژه بلنکرد. تا ماهگاه و با وسواس و دقت مدیریت و پیگیری میبهکشی گاهسر

 تبا کمال قدر داریم،نشد که از زمان و توان ما گذشته و فرصت تکمیل چنین پروژه بلندمدتی را وقتی با اعتراضات ما روبرو می

ز ما برای بعد ا رسانیم، اگر نشد چه باک؛کنیم اگر فرصت داشتیم به پایان میف شد. ما شروع میگفت هیچگاه نباید متوقمی

 تکمیل آن، دیگران خواهند بود. 

نظیم و تدوین تدرگیر  1398سال اخیر از سال  4همچنین از جمله کارهای خاص ایشان این بود که آقای دکتر زمانی در طی 

پ آن خواهد بود. دنیا تکمیل شد. انشاءا.. فرصت چا 1401شناسی بود و این مهم در پایان سال اننامه انگلیسی به فارسی روواژه

 اند. اند و دیگران پایان دادههمیشه چنین بوده، جمعی آغاز کرده

 یادش بخیر. روح بزرگش شاد باد.
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 (1402-1317نامه دکتر رضا زمانی )زندگی

 

 انوشیروان رضایی

 «ی فروتنیخورشیدی در پس ابرها»

 2زند )فر 6ان با ان سمنای شهمیرزادی الاصل از استزنده یاد دکتر رضا زمانی فرزند ارشد محمد یوسف و کبری امینی راد، خانواده

ای نزدیک بازار تهران خورشیدی در محله1317اردیبهشت  25بودند که در  خواهر: گیتی، نوشین و فرشته( 3برادر: مرتضی و ناصر؛ 

به( از خطه شمال برنج و پن )عمدتاً شاه، چشم به جهان گشود. اگرچه پدر ایشان در کار تجارت محصولات کشاورزیاطراف مسجد 

ت جدید ی تحصیلاپدر و مادر هر دو دارا ،پدربزرگشان تحصیلات حوزوی داشت بود ولی خانواده بنیه فرهنگی نیرومندی داشت.

زشک مانی پزادگستری آبادان بود، یکی از عموهای خودشان دکتر حسن بودند، عموی مادریشان در زمان دکتر مصدق رئیس د

یگرشان ددایی  وهایشان دکتر صادق امینی راد چشم پزشک تحصیل کرده فرانسه و مدیرکل بهداری بودند اطفال و یکی از دایی

ر داخل و دواهران برادران و خ سنت تحصیلات عالیه توسط بستگان و حبیب امینی راد دبیر ریاضی و مدیر دبیرستان، بعدها نیز

دبیات و علوم عقلی ( استاد ممتاز تاریخ ا1290-1378) لیک بیش از همه دانشمند فقید دکتر ذبیح الله صفا خارج تداوم یافت.

 ثیر گذاشت.أدانشگاه تهران که دایی پدرشان بودند بر ایشان ت

ه شهریور امروز( که )هفد بهمن در خیابان ژاله 15در مدرسه  اًدکتر زمانی تحصیلات ابتدایی را از مدرسه اسدی شروع و بعد   

بود.  هارشته همه بین رکآن زمان مشت هد، تا پایه پنجم متوسطه؛ کهدکند ادامه میبتدریج از ابتدایی به دبیرستان ارتقاء پیدا می

علت هب عداًداشته و ب وقع دکتر زمانی قرارنزدیک منزل پدری آن م بهمن اول در خیابان ژاله )هفده شهریور امروز( 15دبیرستان 

یه پشت ان علمشود، و سال ششم متوسطه را به سبب انتخاب رشته ادبی در دبیرستفرسوده بودن به خیابان خورشید منتقل می

 گذراند.مسجد سپه سالار و نزدیک مجلس شورای ملی می

هبری زنده یاد دکتر مصدق است. این رویداد شگرف، و دوره نوجوانی ایشان مصادف با جنبش ملی شدن صنعت نفت به ر   

آید، جزو عوامل مهم گرایش ایشان به رشته ادبی در دوره ثیرپذیری از ذبیح الله صفا چنانکه از اشارات خودشان نیز بر میأت

توجه به زمینه  در دانشگاه تهران است. حال آنکه با 1336دبیرستان و انتخاب رشته حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد به سال 

العاده؛ به آسانی های طبیعی و ریاضی، و نبوغ و انگیزه تحصیلی فوقسال تحصیل مشترک دوره دبیرستان با رشته 5 خانوادگی،
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ای بود که ایشان در دوره کارشناسی بین ادبیات و ثیرات به گونهأتوانستند در رشته طب یا مهندسی ادامه تحصیل دهند. این تمی

سکه رایج علاقمندان به -که در آن زمان هنوز تفکیک نشده بودند -بدیهی است حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد  ودند.حقوق مردد ب

مندی به مرحوم صفا، با این وجود نتیجه این چالش ای از علاقهرود و ادبیات نشانه ویژهتحولات اجتماعی و سیاسی به شمار می

 های مختلف علوم انسانی نبوده است.اندوزی در زمینهعه و دانشدرونی هم چیزی جز فراختر شدن دامنه مطال

 شوند. ولی شوقجه میرسد و ایشان بعد از معافیت از سربازی وارد وزارت امور خاردوره کارشناسی به پایان می 1340در سال    

انشگاهی دنظام  ل شروع تغییرات دردنباهور است. تا اینکه بهای مطالعاتی همچنان شعلهتحصیل بیشتر و تنوع بخشی به حوزه

سیس أت 1342شناسی را به سال آغاز به کار کرده بود نخستین دوره کارشناسی ارشد روان 1339شناسی که از سسه روانؤم

 خود احساس اسی درثیر کتاب علم النفس دکتر سیأشناسی را از زمان دبیرستان تحت تنماید و دکتر زمانی که علاقه به روانمی

ر آیند. و از محضیشناسی ایران در مکرد با قبولی در امتحان ورودی در زمره نخستین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد روانمی

آن میان  برند که ازدکتر جلالی و دکتر نجاحی بهره می دکتر صناعی، شناسان پیشکسوت ایران از جمله دکتر سیاسی،اغلب روان

ر در دو بزرگوا ق اینثیر عمیأای داشته بر تعلی اکبر سیاسی و دکتر محمود صناعی ارادت ویژه همواره نسبت به زنده یادان دکتر

حصیل ترای ادامه بگلستان از اتمام این دوره به دلیل اعراض از بورس دولتی ابتدا عازم ان نمودند. بعدکید میأشناسی ایران تروان

روز از یرباز تا امدگزینند که از دانشجو، دانشگاه مینه سوتای آمریکا را برمیسسه خصوصی اعزام ؤاز طریق یک م شوند. ولی بعداًمی

 رود.شناسی به شمارمیهای برتر آمریکا و جهان در حوزه رواندانشگاه

. علت این امر تر از دوره دکتری معمولی استانجامد که طولانی( به طول می1353) 1974تحصیلات در مینه سوتا تا سال    

 شناسی بالینینسوتا برای متقاضیان دکتری، یکسال بابت دوره کارورزی رواابت تطبیق دانش مورد نظر دانشگاه مینهبخشی ب

ان ایالتی و بیمارست پولیس شناس بالینی در بیمارستان عمومی شهر مینیاعنوان روانه)انترنی( در بیمارستان دانشگاه کانزاس و کار ب

 و مدتی هم بابت مطالعات اضافی و دوره پست دکترا بوده است.هیستینگز در ایالت مینه سوتا 

 شناسی یادگیری که مرتبط باشناسی بالینی و تخصص فرعی در روانمیلادی، با دکتری روان 1974به هر روی در اواخر سال    

ت علمی أعنوان هیهب 1353اسفند  رساله دکتری ایشان در زمینه استفاده از بیوفیدبک در درمان میگرن بود، وارد ایران شده از اول

 شناسی دانشگاه تهران، کار دانشگاهی خود را آغاز نمودند.گروه روان

طور هشناسی ایران آن روز که بهای آکادمیک حوزه روانیکی دو سال اول به آشنایی و سازگاری با نظام دانشگاهی و فعالیت   

گذرد تا اینکه در چند زمینه، پیشرو از جمله دانشگاه مینه سوتا داشت، می های معتبر کشورهایطبیعی فاصله زیادی با دانشگاه

)انجمن  شناسیت تحریریه مجله روانأشناسی ایران و هیت رئیسه انجمن روانأکنند. از جمله: عضویت در هیکارهایی را آغاز می

ت أزمان آغاز به کار کرده بود(، عضویت درهیشناسی آن با همت دکتر سیاسی و اساتید روان 1349قبل از انقلاب، که از آذر 

شناسی بالینی سیس مرکز و کلینیک روانأشناسی و تمهید مقدمات برای تآوری لغتنامه روانپزشکی، آغاز جمعتحریریه مجله روان

تر گیلانی، لیکن با شناسی بالینی مقطع کارشناسی ارشد به همراه دکتر کوشان و دکریزی برای تربیت دانشجوی روانبا هدف برنامه
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های علمی به محاق و آغاز جریانات مرتبط به انقلاب هر روز بیش از قبل امور متوقف و فعالیت 1356-1357شروع سال تحصیلی 

 رود.می

 ر زمانی باگیرد و دکتشناسی که به مسائل روز نیز پیوندهایی پیدا کرده بود بالا میاختلافات شخصی بین اعضای انجمن روان   

نیک شود.کار کلینق میشناسی، روز به روز کم روگیری نمایند. مجله رواندهند کنارهتوجه به پایبندی به اصول اخلاقی، ترجیح می

دنبال انقلاب هب 1359گردد. از اردیبهشت سال گزینی هم محدود به کار شخصی ایشان میگردد و واژهشناسی متوقف میروان

گردند. شغول مینابع مملیف و ترجمه أها در قالب مرکز نشر دانشگاهی به تاساتید باقی مانده دانشگاهها تعطیل و فرهنگی دانشگاه

(. 1363دی  2تا  1358فروردین  7) سسه را بر عهده داشتندؤشناسی، ریاست مسسه روانؤی شورای مأدر این ایام دکتر زمانی با ر

گی لایمات زندخی نامعنوان علمی غربی از یک سو و برهشناسی بایی با روانشههای ریهایی دشوار در فضای انقلابی با مخالفتسال

یر اساتید و حال ایشان از تلاش نایستاده در حد مقدورات به همراه سا، با این1359شخصی از جمله درگذشت پدر در سال 

ضه قلبی مجبور به رعلت عاهب 1363رسال عنوان یک علم تجربی جهانی کوشیدند. دهشناسی بکسوتان این رشته در حفظ روانپیش

 به کارهای علمی و دانشگاهی روی آوردند. جراحی گردیدند و پس از طی دوره نقاهت مجدداً

های روتین لیتیر از فعاعلت شرایط اقتصادی و اجتماعی غههای پایانی جنگ ایران و عراق بود بلیکن این ایام که مصادف با سال   

های جنگ آسیب وای غیر از چند کار پژوهشی درباره اثرات های ابتکاری و گسترش علمی و حرفهی فعالیتدانشگاهی مجالی برا

 گردد.های علمی استاد به بعد از اتمام جنگ ایران و عراق موکول میکرد. لذا دور تازه رونق در تلاشفراهم نمی

 ها عبارت بودند از:عمده این فعالیت

ی ایشان آغاز به با  مدیریت و سردبیر1370شروع و در سال  1368شناختی که مقدمات آن از سال وانسیس مجله پژوهشهای رأت -

یوه شظر محتوا و نشناسی که هم از عنوان نخستین مجله معتبر علمی حوزه روانهنشر نمود و تا پایان عمر ادامه یافت. این مجله ب

به شمار  ی کشورزی قرار گرفت و همچنان یکی از پیشتازان مجلات علمکار، و هم کیفیت چاپ ظاهری، الگوی مجلات کثیر امرو

مود از ها، استاد را مجبور ننظریها و تنگشناسی آغاز به کار کرد لیکن کارشکنیسسه روانؤرود. ابتدا در اتاق شخصی دکتر در ممی

رکت شختمان ز سال دوم در بخشی از سابرادر خویش مهندس مرتضی زمانی برای استقرار مکانی مجله کمک بگیرند و مجله ا

 وم مستقر گردید.یکالکتر

از طریق همکاری  با بیش از دوسال مقدمه چینی و جمع کردن اساتید که عمدتاً 1374شناسی ایران در سال تشکیل انجمن روان -

که تداوم تاریخی انجمن -کشور شناسی عنوان بزرگترین و معتبرترین انجمن روانهبا مجله پژوهشها به هم نزدیک شده بودند. ب

. در کنار زنده یادان دکتر سعید شاملو و دکتر محمد نقی براهنی ،که البته عمده کارهای -شناسی قبل از انقلاب را رقم زدروان

ت أبرعهده داشتند. لذا در دوره اول از طرف هی سیس انجمن را با عشق و علاقه، و فروتنی کم نظیر شخصاًأحقوقی و اداری ت

رفتند، انتخاب گردیدند و بعدها کسوت این رشته به شمار میعنوان نایب رئیس و معاون دکتر شاملو که پیشهنفره، ب 15سسان ؤم
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عنوان انجمن برتر هگیرانه و ارتقای انجمن بهای علمی سختچندین دوره ریاست انجمن را بر عهده داشتند که علاوه بر حفظ ملاک

شناسی ایران را ای را بوجود آوردند که انجمن روانهای متمادی، با منش خویش پایه اخلاقی ویژهحوزه علوم انسانی طی سال

ای، رعایت شئونات انسانی و پیشتازی در همراهی با های سرآمد در استقلال فکری و عملی، توجه به اخلاق حرفهتاکنون جزو تشکل

 مصائب طبیعی و اجتماعی مردم درآورده است.

ورای ششناسی در شناسی که از نمایندگی گروه روانهای علمی مرتبط با رواناداری و فعالیت در شوراها و کمیتههای سمت -

ضویت در هیئت ع، 1378شروع، و با عضویت در کمیته ارتقاء دانشگاه در سال  1375تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران در سال 

ر سال دماه  6دو نوبت  شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران دری دانشکده روان، معاونت پژوهش1380ممیزه دانشگاه تهران از سال 

 از رسی،فا ادب و زبان فرهنگستان شناسی،روان تخصصی گزینیواژه گروه عضو ،1381-82های سال در سال 1و حدود  1376

 تا 26/7/1382 ب اعضای هیئت علمی ازشناسی و علوم تربیتی با انتخاادامه یافت و سرانجام به ریاست دانشکده روان 1381

 ختم گردید. 1/6/1385

 ر دانشگاهد زنجانی ببا استقرار دولت نهم )دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد( و ریاست آیت الله عمی 1385در سال    

دانشکده  ت علمیاعضای هیئتهران، فرایند بازنشستگی اجباری اساتید آغاز گردید و برغم مخالفت دکتر زمانی با بازنشستگی 

شیاری ا درجه دانبهای علمی شناسی و علوم تربیتی، این امر خود ایشان را هم در بر گرفت و برخلاف میل باطنی در اوج فعالیتروان

 و پست ریاست دانشکده بازنشسته گردیدند.

له شناسی ایران، مجوانعلمی خود را در انجمن ر هایمند از روند پیش آمده برای خود و سایر اساتید، ادامه فعالیتاستاد گله   

ی و برخی شناخت شناسی معاصر،کمیته ملی آموزش عالی وابسته به یونسکو و پژوهشکده علومشناختی، مجله روانپژوهشهای روان

 .سرپرستی پژوهشکده علوم شناختی را بر عهده داشتند 1386-1389های دیگر پی گرفته از سال ها وتشکلسازمان

ترین برجسته»عنوان هب APAشناسی آمریکا شناسی، از طرف انجمن روانبه پاس خدمات فراوان به علم روان 2019در سال    

 انتخاب گردیدند.« المللی سالشناس بینروان

 ود.هران بتشناسی تطبیقی دانشگاه سیس و راه اندازی آزمایشگاه روانأآخرین فعالیت علمی برجسته استاد کمک به ت   

نامه های فوق لیسانس و دکتری، و با وجود دومین عمل قلب در سال ایشان در کنار این حجم کار سازمانی و علمی و هدایت پایان

سازی و اصول شرطی»؛ « شناسی هیلگاردزمینه روان»اند. ازجمله فصولی از کتاب ، چندین جلد کتاب ترجمه و منتشر کرده1378

؛ و به سبب علاقه « پرسش و پاسخ در باب آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی، دیوید بیتهام و کوین بویل» ؛« یادگیری، مایکل دامیان

شناسی توسط این جلد کتاب در حوزه روان 50سیس نشر نیوند نمودند، که تاکنون حدود أاقدام به ت 1388به امر نشرعلمی، از سال 

شناسی با رویکرد ای رواندر مسائل پایه مقالات و تحقیقات ایشان عمدتاً ت.لفان و مترجمان مختلف به چاپ رسیده اسؤمرکز از م
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سنجی و... است که هایی چون ادراک، یادگیری، استرس، بیوفیدبک، پردازش ذهنی، سلامت روانی، روانتجربی بوده شامل: حوزه

 ده است.شناسی ذکر گردیفهرست بخشی از آنها جهت مراجعه علاقمندان در سایت انجمن روان

ی، استاد ثیرات علمأها و تدکتر زمانی به گواهی قریب به اتفاق همکاران، شاگردان، دوستان و علاقمندان، علاوه بر تلاش   

العاده به دیگران، وقفحترام شمار از جمله: تواضع، اثیرگذاری در حوزه اخلاق بودند که ناشی از عامل بودنشان به فضائل اخلاقی بیأت

اب ، مبادی آددوستی اندیشی، باور عمیق به اصول دموکراسی و فعالیت جمعی، امیدواری، نوعپذیرش و رواداری، مثبت تحمل بالا،

خانم  وی سرکاربه شایستگی از س "خورشیدی در پس ابرهای فروتنی"طوریکه عنوان هو...بود ب بودن، تسلط برشعر و ادبیات،

 هاد گردیده است.نامه ایشان پیشنآبادی برای زندگیدکتردولت

 رفت.ار میشناسی ویژگی بارز و برجسته ایشان به شماما در کنار همه این فضائل دقت و وسواس علمی، عشق به روان   

تر سعید نی چون دکشناسی در ایران بود و از این حیث در کنار بزرگاخدمت خاص ایشان تلاش در سازمان دادن به رشته روان   

یث سازمان ن از حتری انجام دهیم تلاش ایشاگیرند و شاید اگر بخواهیم قضاوت دقیقی براهنی قرار میشاملو و دکتر محمد نق

از  ر دوره قبلدشناسی ایران شناسی ایران بعد از انقلاب مشابه تلاش دکتر علی اکبر سیاسی بنیانگذار و پدر رواندادن به روان

 انقلاب اسلامی باشد.

 تشره،کمبودکافی نبودن جدیت علمی در جامعه دانشگاهی، فقدان مباحث انتقادی در آثار منبا این وجود همواره از    

 فرا به گراییاتاثب از خود فلسفی نگرش تغییر رغمهب بود و مندگله آن ضابطهبی گسترش و توجهی به حوزه پژوهش،امکانات،کم

ه مبانی بشناسی در کشور و عدم توجه استقرار ناقص روان رفتاری– یشناخت رویکرد به رادیکال، رفتارگرایی رویکرد از و گراییاثبات

نی مبا"ودشان عبیر ختماندگی کشور در این حوزه دانسته بازگشت به مبانی تجربی به تجربی و آزمایشی این علم را عامل مهم عقب

 نمودند. کید میأرا ت "سخت

بود  طالبان علم و اخلاق خواهد شی و این اسوه فروتنی که همواره اسوهاین مرد دان 1402سرانجام در روز جمعه اول اردیبهشت    

 ان هم شدیدلا چندعلت عوارض ریوی باقی مانده از کرونا که البته در زمان ابتهبعد از چند روز بستری شدن در بیمارستان ب

 نمود، چشم از جهان فرو بست.نمی

 نامش جاویدان و یادش گرامی

 در محضر استاد.   سال شاگردی 32به پاس 
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 خورشیدی در پس ابرهای فروتنی

 

 آبادیدکتر شیوا دولت

ا  باید در یژه نامه راین و نهایت از اینکهشناسی ایران، وتأسف بیبا درود به یاد همیشه ماندگار دکتر رضا زمانی، رییس انجمن روان

ری به فاصله تصویم، بلادر خاطراتم دنبال جای دکتر زمانی گشت نبود و فراق این استاد و مرد بزرگ بنویسیم. وقتی با تألم زیاد

ست ات این . واقعیخورشیدی در پس ابرهای فروتنیفشردگی یک شعر زندگی در ذهنم آمد، دو تصویر از طبیعت و چرخش آن: 

ته ابرها نشس س ایندر پ ها در این وجود گرامی بسیار شاخص بودند، هم ابرهای فروتنی و هم آن خورشیدی کهکه هردو این ویژگی

 بود. 

ا ر این راستداشتم. های والای انسانی مشترک دارند را، همیشه دکه آرمانمن به سهم اندک خود عشق به بودن در کنار کسانی   

 راخوان راکنم ف شناسی ایران دعوت شدم که در انتخابات هیأت مدیره شرکتبود که وقتی به عنوان عضو کوچکی از انجمن روان

ایی با ه فرصت آشنبود ک پذیرفتم و به دنبال آن عضو هیأت مدیره شدم. جایگاهی فراتر از خور من به من داده شد و در هیأت مدیره

چکی هم بخش کو ه هنوزآقای دکتر زمانی را پیدا کردم و آرام آرام این خورشید از پس ابرها درآمد. من امروز هم مطمئن هستم ک

 نقطه عطفی رای منبام. حدود ده سال پیش بود که به هیأت مدیره پیوستم و این ده سال و اندی دیده از درخشش این خورشید را

این هویت  س برایی خود جور دیگری مسئولیت پذیرفت. این که اهمیت هر کشود با رشته و حرفهبوده برای درک اینکه چگونه می

ز ارای همیشه بناخت و ششد آقای دکتر زمانی را آرام آرام منظر بود که میخورد. از این چقدر با حیات و چگونگی بودنش پیوند می

نشگاه ر ما در داه همکااو آموخت. قبل ازاین موهبت از آقای دکتر زمانی تصویر دوری داشتم از انسانی خوشنام، آراسته و مودب ک

 تهران بودند.

ای پیدا کرد و به من معنای واقعی داوطلب اصیل ان من جای ویژهبه تدریج این خورشید از پس ابرها بیرون آمد و در ذهن و ج   

های همکاری و همگامی تصویرهای زیادی از در کنار دکتر زمانی در انجمن بودن دارم، تصویرهایی بودن را نشان داد. در این سال

آن ساعت در جردن جای پارک  های هیأت مدیره داشتیم چون هم درها جلسهاند. شش صبحی یادگیری بودهکه هر یک مدرسه

ها رفتند. دکتر زمانی راست قامت و آراسته سر وقت از پلههایشان میها باید ساعت هشت صبح به دانشکدهشد و هم خیلیپیدا می

د و در کردیم همیشه به نفع دیگران بوبندی میهایشان را جمعی زیادی داشتند. وقتی ایدههای سازندهآمدند. همیشه ایدهبالا می
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شناسی چه ها بودند: برای ارتقای روانگونه پرسشهاشان اینهیچ موردی سرسوزنی از حضور در جمع نفع شخصی نداشتند. دغدغه

شناسی از این آید؟ چکار کنیم که روانکار کنیم؟ انجام چه مسئولیتی از ما به عنوان یک انجمن و یا یک روانشناس مسئول بر می

کنند؟ چکار کنیم که نمایندگانی صالح برای معرفی شناسی کجا هستند، چه کار میالتحصیلان روانه فارغمعتبرتر شود؟ این هم

ای داشته توانند زندگی شایستهخوانند چطور میشناسی میها داشته باشیم؟ جوانانی که روانها و سازمانشناسی در انجمنروان

گزاری کنیم؟ از آنها چه اند را تحقق ببخشند؟ برای پیشکسوتان چگونه حقش آمدهتوانند آنچه دنبالباشند؟ این جوانان چگونه می

ایم. جایزه دکتر سیاسی را شناسی را تقویت کردهخبر؟ چطور انجمن را تقویت کنیم؟ اگر انجمن و سازمان نظام را تقویت کنیم، روان

های مستحکم ا و انتشارات راتقویت کنیم. چرا پژوهشههای بعدی قرار دهیم. مجلهملاکی جدی برای حمایت از شایستگی نسل

هایی از شناسی را اعتلا بدهند ؟ پژوهش است که حرف برای گفتن دارد. اینها نمونهتوانند روانشناسی هستند که میروان

رفتند پشت ابر. از میالمللی دوباره های همیشگی این خورشید گرمابخش در این انسان مسئول بودند. ولی دریافت جوایز بیندغدغه

را گرفته است و ما خبر نداریم که حتی به خود ببالیم و یا سه سال بعد   APAشنیدیم که آقای دکتر یکسال است جایزهدیگران می

 المللی دیگر. همه پنهان در پشت ابرها ی بینبی سر و صدا یک جایزه

 رفتارهایی . و یاف دیگران گوش کنیم. همه حرفی برای زدن دارندهایی این چنین: بیایید به حرآورم جملهباز به خاطر می   

 ران و باورمت دیگترین پیشنهادها را برای حل یک مسأله داشتند، همیشه برای حفظ حرگونه که دکتر زمانی حتی اگر مطمئناین

 زاده شده بود.درونگرفتند. ایشان بدون شک یک دموکرات از واقعی به این که خرد جمعی یک سرمایه است، رأی می

ت بردن از ن و لذهای ترجیحاً برای رشد دیگراها، آرمانشود دکتر رضا زمانی شد؟ عشق به آرمانپرسم چطور میاز خودم می   

ایی بود ز چیزها "دانستن این که چه وقت، وقت چکاری است"ی ما هستند. به قول گوته ی همهی رشته وحرفهآنچه اهداف سازنده

ی علمی یچ مجلهشناختی وقتی ههای روانرضا زمانی با درایتی دلسوزانه درونی داشتند و مساله راه انداختن مجله پژوهشکه دکتر 

ی با ه دکتر زمانهایی بودند کهای آشکارتر از تلاششناسی دیگری وجود نداشت و آزمایشگاه حیوانی در دانشگاه تهران، نمونهروان

 رد.آنها ک شناسی داشت، تلاش خود را برایشناسی و سربلندی روانو آرزویی که برای روانشناسی داشت عشقی که به روان

پرسیدند  ایشان شبها داشتند، ازهای شنبهآورم در پایان گفتگویی که آقای دکتر پورشریفی در سلسله مصاحبهبه خاطر می   

 . "عشق ":کر کردند و گفتندخواهید پیام آخرینی برای شنوندگان داشته باشید؟ ایشان کمی فنمی

د ر میان باشعشق د گذارد با عشق این کار را بکند و اگرشناسی میتمام وجودشان عشق بود؛ آرزویشان بود هرکس پا به روان   

ی شناسروان تاریخ ای همیشگی برایشناسی دکتر رضا زمانی را چهرهشوند. تعهد خورشیدوار ایشان به روانی کارها درست میبقیه

 کند. می
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 های آکادمیکای با ویژگییاد دکتر زمانی شخصیت نمونهزنده

 
 دکتر حسن عشایری

رگازار  رباه حضاور اث  های همیشه ارزشمند گونااگونی قارار بگیارم. تج   ام که با زنده یاد دکتر رضا زمانی در تماساین افتخار را داشته

ا د، انساانی با  گزار یک مجله علمی ا پژوهشی ارزشمن قیق و متعهد، بنیانشناس دانشگاهی، یک پژوهشگر دایشان به عنوان یک روان

 شناسای ایاران و نیاز   شناسی ایران، مؤسسه علوم شناختی، حامی فعال ایجاد انجمن عصاب روان پذیری بالا در انجمن روانمسئولیت

ه نمود. همیشا  شناسی در دانشگاه تهرانواناندازی یک آزمایشگاه تطبیقی رهای حیات پرثمرش اقدام به راهکسی که در آخرین سال

 اند.برانگیز و به یادماندنی بودهبرای من تحسین

هاای  لالا بارای نسا  های آکادمیک بودند که فراتر از دانش و تجربه علمی الگویی بای با ویژگییاد دکتر زمانی شخصیت نمونهزنده   

 ت.های آموزشی دانشگاهی امروز خالی اسجسته ایشان در مؤسسههای براند. به راستی جای ویژگیجوان و همکاران بوده

 اش را در ذهن من همراه با تحسین فراوان ماندگار کرده است.شناخت این انسان بزرگ، یاد همیشه گرامی    
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 مصاحبه مجله سپیده دانایی با زنده یاد دکتر رضا زمانی

 وگـو بـا دکـتــر رضــا زمــانـیگفـت

 2019المللی در سال شناس بینترین روانبرجسته

 نیمه پیاده شده است!شناسی در مملکت ما نصفهروان

ی ه بهانهیابی که چنین مرد آرام و نجیبی بشوی وقتی درمیادعا اما عمیق و دانشمند است. حیران میفروتن و کم  

ترین روانتهشناسی ایران و برجسرئیس انجمن روان وگو با دکتر رضا زمانی،بازنشستگی از دانشگاه رانده شده است. گفت

در  شناسی آمریکا، امری سهل و ممتنع است؛ تواضع و طنز مستترانجمن روان ۵2المللی به انتخاب بخش شناس بین

ل اش به اصودیشناسی و پایبنکلام شوی ولی تسلط غریب ایشان بر علم روانراحتی با او همدهد که بهمی کلامش اجازه

ایبندی است پبندد. به دلیل همین تسلط و گذرد، میعلمی راه را بر هر نوع سوالی که پاسخش از مسیر پژوهش و دانش نمی

صورتی ناقص هبها افزاری آن در دانشگاهنیمه وارد شده و بخش سختصورت نصفهشناسی در ایران بهدهد روانکه تذکر می

     شود.ارائه می

 

 

 ای بزرگ شدید؟ که در چه خانوادهتان برایمان بگویید و اینیابتدا از کودک  

ان در خیابان ژاله که ی خودمی بازار بود. ولی خانهی پدربزرگم آن موقع در محلهدر تهران متولد شدم.خانه 1317من به سال 

پرسند چطور ن میمخی اوقات از کردیم. برها در خیابان ظفر زندگی میشهریور قرار داشت. بعد از آن هم مدت17الآن اسمش 

ق خیلی معمول و متداول ای نبود. یک اتفاخواندن کار غیرعادیی من درسدنبال درس رفتید، واقع قضیه این است که در خانواده

ئیس دادگستری راند، تحصیلات حوزوی داشت! عموی مادرم در زمان دکتر مصدق بود. پدربزرگم که چندین دهه است فوت کرده

ی گرفت و رئیس دبیرستان پزشک و یکی دیگر، لیسانس ریاضهایم چشمان شد و بعداً در دیوان عالی کشور بودند. یکی از داییآباد

حیطی بودم که درسبرای تحصیل به فرانسه رفت و برگشت؛ بنابراین در م1325بود. عمویم نیز پزشک اطفال بود که حوالی سال 

 خواندن کار شاقی نبود.

 

 شناسی شدید؟ی روانرشتهچطور وارد 

دبیات فارسی و حقوق ی اگرفت و کنکور سراسری بعدها معمول شد. من در رشتهای برای خودش امتحان میهر دانشکده آن موقع

یر این فشارها و تأثحتتامتحان دادم. هر دو رشته قبول شدم ولی نظر اطرافیان این بود که حقوق بهتر است. من هم جوان بودم و 

وق، اقتصاد و علوم سیاسی سال اول شامل حقموقع، در دو ی حقوق آنی حقوق را انتخاب کردم. رشتهائات قرار گرفتم و رشتهالق

 شد که در این زمان حقوق خواندم. ها در سال سوم و چهارم از هم جدا میبود و این رشته
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 شناسی را انتخاب نکردید؟ی روانچرا رشته

ای داد ولی رشتهناسی میشدرس روان 1310شد. البته دکتر سیاسی حدوداً از سال ناسی نبود و ارائه نمیشی روانموقع رشتهآن

 لیسانس و سپس لیسانس ارائه شد. ابتدا در مقطع فوق 1343، 1342به این عنوان وجود نداشت و از سال 

 شناسی داشتید؟ای به روانشناخت یا علاقه

نظرم خوب بود چراکه هشد که بهای مختلف در سال ششم از هم جدا میتفاوت از امروز بود. رشتهها مموقع وضعیت دبیرستانآن

ه دبیرستان علمیه رفتم، بساله ی پنجکردند. بعد از دورهآموزان اطلاعات عمومی را در سطح قابل قبولی دریافت میی دانشهمه

سی که عنوانش خاطرم ی ادبی بود. در آن دبیرستان، در درقد رشتهام در خیابان خورشید سابق بود که فاچون دبیرستان قبلی

ی از رشته 40دم. در سال شناسی پیدا کری خاصی به روانجا علاقهخواندیم و از همانشناسی دکتر سیاسی را نیست، کتاب روان

گرفت برای دانشجو می شناسیی روانبار در رشتهسال بعد که دانشگاه تهران برای اولین4، 3التحصیل شدم. حدود حقوق فارغ

خوبی است و هنوز هم  یهایی رشتهی حقوق از جنبهکه رشتهلیسانس این رشته کنکور دادم و قبول شدم. با وجود اینمقطع فوق

ام به قهکردم سلیاس میکند و من احسها فرق میهای پرطرفدار است و امکان کار و فعالیت در آن زیاد است، ولی سلیقهاز رشته

و برای پذیرش یکی از دانشگاه شناسی را به اتمام رساندملیسانس روانی دو ساله فوقتر است؛ بنابراین آن دورهشناسی نزدیکروان

آن، مثل امروز این هایاههای آمریکا اقدام کردم. آن زمان، رفتن به آمریکا و ویزا گرفتن از سفارت این کشور و تحصیل در دانشگ

دانم چه شد که شد، نمی وبرهمدانم، جمعیت زیاد شد، اوضاع جهان درهمآمدید. نمیرفتید و میدشواری نبود، راحت می قدر کار

 کندن شده است.الآن این کارها مثل کوه

 

 ها غیرممکن!حتی بعضی وقت

لفراد تحصیود. اصلاً اصیل زیاد نبها غیرممکن است. شاید به این دلیل بود که به میزان امروز حجم متقاضیان تحبله برای خیلی

پس از  42، 41کنم. سال می ای اشارهها را نشان دهم به خاطرهکردهخوبی تعداد کم تحصیلکه بهکرده چند نفر بودند؟! برای این

کشی ازی قرعهقع برای سربموای بود. آنآمد بروم که بالاخره تجربهرفتم. خودم هم بدم نمیدریافت لیسانس باید به سربازی می

صیل دانشگاه بودیم که در التحنفر فارغ 300جا رفتیم فقط شدند. ما که آنی آن، یک عده معاف میدادند که در نتیجهانجام می

ف معاف ما در ص نفری  تقسیم کردند. قرار بود دو صف به سربازی بروند و یک صف هم معاف شود. قرعه کشیدند و100سه صف 

 یم.بودیم و بیرون آمد

 

 سوتا پذیرش گرفتید؟های آمریکا چه کار کردید و چطور در مینهبرای پذیرش در دانشگاه

موقع کنید اما آن ها مراجعهتوانید به آنهای غربی شما میالآن مؤسسات متعددی هست که برای درخواست پذیرش در دانشگاه

د. رفتنجا میا به آنه معمولاً افراد برای تحصیل در آمریکآمریکا بود کچنین جایی وجود نداشت. فقط یک انجمن دوستی ایران

ذیرش پانشگاه تقاضای ها بر اساس سوابق، رشته، سطح درسی و چه چیزی بود و چه ضوابطی داشتند. از سه ددانم انتخاب آننمی

که ن ایندو دانشگاه بدو بین ایناتفاق افتاد و ثبت کردیم و از دو دانشگاه برایم پذیرش آمد. از  کردند. برای من هم همینمی

 ردم.شان چگونه است، دانشگاه بهتر را انتخاب کاند و وضعیتاطلاعی داشته باشم در کجای آمریکا واقع شده
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ی بهتری است و تعصبات در شمال آمریکا بود. معمولاً شمال آمریکا جا« سوتامینه»یک دانشگاه در جنوب بود و دانشگاه دیگر 

العاده سخت بود. من فوق العاده سردی داشت که برای آدم سرمایی مثلهای فوقو نژادی کمتر است. البته زمستان ایقومی، قبیله

 ی شد.جا سپرو تحصیلم آن ی زندگیترین دورهولی جای بسیار خوبی بود و من خیلی لذت بردم که شاید شیرین

 تان در مورد چه بود؟تز دکتری

 درمان میگرن. استفاده از بیو فیدبک برای

 

 ای بود؟تان در چه شاخهتحصیلات

 شناسی یادگیری بود. ام روانی فرعیشناسی بالینی و رشتهام روانی اصلیرشته

 

 های ایرانی دیگری هم داشتید؟ایدورههم

بودند که با همدیگر  لفهای مختی معدودی ایرانی در رشتهجا که رفتم عدهشناختم. البته آنخیر، تنهایی رفتم و کسی را نمی

 هایی مانند مهندسی و داروسازی بودند.من نبودند و دانشجوی رشته یرشتهدوست شدیم. ولی هم

 

 ی فوق لیسانس چه افرادی بودند؟اساتیدتان در دوره

 ها آقایان دکتر سیاسی، نجاحی، جلالی، محمود صناعی بودند.برخی از آن

 

 ها خاطراتی دارید؟از آن

العاده نثر ود و فوقگیری بود ولی سطح کارش خیلی بالا و خوب بشان. دکتر صناعی آدم خیلی جدی، منضبط و سختمهبله، از ه

ان بود با خود ایشان و مشناسی عمومی که کتاب درسیام. کتاب روانههای متعددی از ایشان خواندخوب و قوی داشت. من کتاب

ی افلاطون، یشان، رسالهادیگر  شناسی ایران بود. کتابی عطفی در تاریخ رواننقطه خواندیم. تألیف این کتابافراد دیگری می

خوانید میری از افراد را مینویسی بود. شما وقتی نثر بسیاالعاده قوی در فارسیای داشت. در کل، آدم فوقالعادهی فوقترجمه

آن  ی خوبترجمه شان خیلی زیبا و خوب بود.است. ترجمهالعاده بینید نثرهایشان چندان مطلوب نیست ولی نثر ایشان فوق

طور بود، شان همینی ایبودن اثر نشود و تصور کند مترجم آن اثر را نوشته است. ترجمهاست که خواننده سریع متوجه ترجمه

انگلستان زندگی کردند به  ها درکه سالطور بود. با وجود اینشان نیز همینی دبیرستانهای ایشان در دورهخوب و قوی. ترجمه

یاسی هم که استاد همه و معلم بود. دکتر سها رئیس دانشگاه تربیتایران آمد و بعداً با حکومت قهر کرد و دوباره برگشت. مدت

لیف کردند. استادی با شناسی را ایشان تأشناسی مشخص است. اولین کتاب روانشان در تاریخ روانمقدم بر همه بود و جایگاه

 ل خضوع و خشوع و استثنایی بودند.کما

میلادی وقتی از آمریکا به ایران برگشتم و در دانشگاه تهران مشغول شدم ایشان هنوز در دانشکده تدریس می 74اواخر سال 

وان عنشناسی برگزار شد که بهشان بودم. مدت کوتاهی بعد از آن هم، انتخابات انجمن روانعنوان همکار در خدمتکردند و من به

جا هم در زمان هم رئیس آن بودند. من اینی آن انتخاب شدم. این انجمن را دکتر سیاسی تأسیس کرد و آنمدیرهعضو هیئت
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ها ای بود. آدمی که مدتالعادهعنوان دانشجو نیست. آدم فوقشان و همکارشان بودم، بنابراین آشنایی من با ایشان فقط بهخدمت

شد چنین آدمی به تکلف و دوستانه بود که آدم گاهی باورش نمیقدر رفتارشان متواضعانه و بیاما این رئیس دانشگاه و وزیر بود.

کرد؛ خودمانی و بدون تشریفات. ایشان هم نثر بسیار روانی دارد. این نحو رفتار و برخورد کند. کاملاً مثل یک دوست رفتار می

تر و به نثر دکتر صناعی رسمی و محکم بود، ولی نثر دکتر سیاسی خودمانیی نثرشان با دکتر صناعی متفاوت است. البته شیوه

ها را مقایسه کنید کردند. اینفهم استفاده میتر است، ولی هر دو از جملات خیلی سلیس، روشن، ساده و قابلنزدیک زبان روزمره

ی این فهم نیستند. در موقع مطالعهها قابلز ترجمهاند و ببینید که بسیاری اخصوص اخیراً منتشر شدههای دیگری که بهبا کتاب

آید که احتمالاً منظور مترجم فلان مطلبی است که در فلان دفعه یادم میگوید بعد یکها متن خیلی چیزی به من نمیترجمه

وقت با مطالعهاز ذهن باشد آنشدم،  اما اگر کسی خالی که قبلاً خوانده بودم بالاخره متوجه میخاطر اینام. یعنی بههکتاب خواند

 شود. راحتی چیزی دستگیرش نمیی این مطالب به

 

 چرا به ایران برگشتید؟

 چرا برنگردم؟!

 

 یندازد.بهرحال، تفاوت سطح آموزشی بین ایران و آمریکا ممکن است هر دانشجویی را به فکر ماندن در آن کشور به

ی ر هنگام گذراندن دورهجا دجا بمانم. گاهی اساتید آنو آرزوی من نبود که آن بله! این سلیقه و تفکر وجود دارد. ولی مطلوب

آیید. حساب نمیانشجو بهدشوید و دیگر وبیش همکار اساتید میشما کم جا بمان. در این دوره،گفتند نرو و همینپسادکتری می

کاری بکنم. در آمریکا مثل  توانمرگردم چراکه در کشورم میکردم باید به مملکتم بوقت نظرم نبود بمانم و آمدم. فکر میولی هیچ

 جا بیشتر هستند.من زیاد هستند. البته در ایران هم زیاد هستند ولی آن

 

 هایی مشغول بودید؟دلیل انقلاب فرهنگی به چه فعالیتها بهدر دوران تعطیلی دانشگاه

نابراین در زمان تعطیلی بعنوان مسئول مؤسسه انتخاب کرده بود. بهرا شناسی دانشگاه تهران منی روانزمان شورای مؤسسهآن

تی ی علوم تربیه به دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی مستقر بودیم و بعد کموقع در دانشکدهکردیم. آندانشگاه در مؤسسه کار می

 منتقل شدیم که اسم مؤسسه نیز  تغییر کرد. 

 

 ؟تا چه سالی در دانشگاه تهران بودید

 .ماه. گویا برای مسئولان وقت دانشگاه خیلی سخت بود که یک ماه دیگر صبر کنند 11سال و  29. 85تا سال 

 کردن اساتید بازنشسته شدید؟فشار برای بازنشسته یشما دقیقاً در دوره

جمهوری آقای خاتمی قرار ستشناسی و علوم تربیتی بودم. چون در زمان ریای روانموقع با رأی همکارانم رئیس دانشکدهبله. آن

ها از جمله دانشگاه تهران اینهای آموزشی، مثل قبل از انقلاب، انتخابی شود. برخی از دانشگاهها و گروهشده بود روسای دانشکده

رد استاد مو آمد که بررسی کند کدامطور عمل شد. معمول این بود که برای بازنشستگی اساتید لیستی برای رئیس دانشکده می



1395ایران: پاییز  شناسیروانترونیکی انجمن سی و هفتمین خبرنامه الک    
 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 1402تابستان ایران:  شناسیروانخبرنامه الکترونیکی انجمن  شصت و سومین

واحوال دانشکده و وضعیت احتیاج دانشکده است و با بازنشستگی کدام استاد موافق است. رئیس دانشکده هم بسته به اوضاع

ای بود که طبق قانون دیگر نباید ساله 65ی من فقط یک نفر بازنشسته شد که او هم استادیار گرفت. در دورهآموزشی تصمیم می

کردم که بمانند. گاهی هم مورد مند بودند بمانند من حتماً پیگیری میکردم و اگر علاقهمیماند. با خودِ اساتید صحبت می

الله عمید زنجانی که بعد از دکتر فرجی دانا آمدند، یکگرفتم. اما در زمان ریاست مرحوم آیتاعتراض مسئولان بالاتر قرار می

ها بگویم؟! نفر باید بازنشسته شوند. من ماندم که چطور به این 15یا 14نفر عضو هیئت علمی،  45دفعه لیستی آمد که از بین 

ها آمده است. من فکر کردم همان لیست همیشگی آمده، ی دانشکده به من زنگ زد که لیست بازنشستهابتدا مسئول دبیرخانه

ولی بعداً متوجه شدم حکم یعنی لیستی که افراد واجد شرایط بازنشستگی را اعلام کرده و ما باید نظرمان را اعلام کنیم. 

 شان هم آمده است!بازنشستگی

 

 یعنی اصلاً نه با خودشان صحبتی شده بود و نه از شما کسب نظر کرده بودند؟

اسلامی خدمت  خواهیم در مقامی که هستیم به جمهوریشان کند ولی آیا ما میخیر. این چه رفتاری است؟! خداوند رحمت

. البته من این را خیلی گرایی انجام دادندیزان و ناراضی کنیم. این کار را هم تحت شعار جوانکنیم یا مردم را بدون جهت، گر

دم نیستند و حقی ندارند! بله، ها آی مردم غیر از جوانشود. مگر بقیهگرایی فریاد زده میی جوانشوم که مدام دربارهمتوجه نمی

هند ولی تنها تابعان دتر انجام نمیهای مسنجام کارهایی دارد که آدمدرست است که جوان آمادگی دارد، فعال است، توان ان

 ها نیستند.مملکت، جوان

 

 گرایی اتفاقات دیگری بیفتد.بحث دیگر هم این است که زیرپوشش جوان

وقت د تمامی خودمان، سی و چندنفر استاد مدعو داشتیم. طبیعی است که استاموقع در دانشکدهشان چه بود. آندانم هدفنمی

التدریسی است. استادی که در دانشکده حضور داشته باشد با دانشجویان ارتباط بیشتری دارد و در این خیلی بهتر از استاد حق

کنند. در مجموع، حدود صد پُست در آن زمان هایشان را منتقل میگیرند یا دانستهارتباط از همدیگر چیزهای مختلف یاد می

های مختلف داشتیم. شاغل اداری مختلف از ریاست موسسه، معاونت موسسه، معاونت دانشکده و پُستموقع مخالی بود. آن

ها به چه دلیل است؟ جز، ناراضیای بازنشسته شوند که نیروی جوان وارد شود. پس، این حملهبنابراین هیچ ضرورتی نداشت عده

ی مثبتی را بگویم شاید برای کسانی که اکنون مسئولیت دارند نکتهها جا که رسید این گلهکردن؟ بدون منفعت! بگذارید به این

گویید مصلحت کلی این است ولی برخی اوقات شوند اما میدلیل قانون یا حق و اصول برخی ناراضی میجا بهداشته باشد. یک

سال بعد از انقلاب در 30ود ایجاد نارضایتی و خصومت هیچ توجیهی ندارد. این افراد هیچ مشکلی در کارشان نبود که اگر ب

کنید! یک آدم را که ها را ناراضی میدفعه آنضعفی نداشتند، پس چرا یکسال خدمت کردند و هیچ نقطه30ماندند. دانشگاه نمی

هایی حرفاند و داشتهکنید. مگر در دنیا کم هستند افرادی که بوق و کُرنا بروتبار را ناراضی میکنید یک خانواده و ایلناراضی می

ام رئیس دانشگاه چیزی گفتم که شنیدهشان میبیار معرکه باشیم! من به هر کدامزنند؟ ما که خودمان نباید آتشعلیه ما می

کدام ای نوشتم و در آن در مورد هرصفحه 8، 7ی دفعه جا نخورند. برای ریاست دانشگاه یک نامهگفته و در جریان است که یک
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ردم که چرا نباید بازنشسته شوند. حضوری هم رفتم و استدلال کردم. گفتم این کار درستی نیست، ولی از اساتید استدلال ک

 نفری استثنا شدند اما بقیه بازنشسته شدند.3، 2گوش ندادند. البته 

 شود؟دانستید این فرایند شامل خودتان هم میمی

به من  نتها ابتدامدند. بود. ولی برای من هم مانند بقیه اجرا کربله، حدس زدم. ولی کسی به من دقیقاً نگفت و اسمم در لیست ن

تواند بگوید من از رمند میموقع، کاماه مرخصی طلبکار بودم. طبق مقررات آن 5کردم که کارهای مدیریتی میدلیل ایننگفتند. به

گوید مرخصی گرنه میدهد وپولش را می خواهم پولش را بگیرم، دستگاه اگر پول داشته باشدکنم و میام استفاده نمیمرخصی

فتم حداقل ید بازنشسته شوید، گتوانید به او پول یا مرخصی بدهید! با وجود این، گفتند حتماً باخودتان را بروید، ولی اجباراً نمی

خواهم، میرا ن سال پُر شود! من که مرخصی دارم و پولش30ماه نشود و 11سال و 29را اضافه کنید تا خدمت من مرخصی من

د دانشگاه افرا رانید اینکارها برای چیست؟ عقده است؟! همکارانم هم مرخصی طلب داشتند. گفتم اگر نگ شود! اینگفتند نه، نمی

اند بگذارید به دادهنسال حضورشان انجام 30،40شان بگذارند و فرار کنند و کاری در دانشگاه انجام دهند که در را روی کول

که فم این است بدون اینشود! به هر حال، همیشه حرو بگویید پایشان را در دانشگاه نگذارند! گفتند خیر، نمیبروند  مرخصی

ها را ناراضی لیل آدمدضرورتی داشته باشد نباید افراد را ناراضی کرد. به نفع هیچ فرد، جمع، حکومت و مدیریتی نیست که بی

 کند.

 

ضور یافت که حگذاران این علم در ایران بودند، نسل دومی سان ایرانی که پایهشنادر مجموع، پس از نسل اول روان  

ی که به کرد. اما اکنون و پس از بازنشستگی نسل شما وقتها پُر میخوبی در دانشگاهجای خالی نسل اول را به

ر از شما، تو نسل قبلکنیم، انگار یک چیزی کم دارد؛ آن انرژی و عشقی که شما شناسی نگاه میهای رواندانشکده

است؟  شناسی ایران در حال وقوعدر آموزش این رشته داشت دیگر به آن خوبی مشهود نیست. چه اتفاقی برای روان

 رفت هستیم یا پیشرفت؟ آیا در حال پس

هستند. یک دلیل مندی کش و علاقههای توانا و بسیار باهوش و زحمتکنم اما خیلی از همکاران ما آدمالبته همه را عرض نمی

ی تیپ و لشگر یا دهد، فرماندهها است. کسی که در دانشگاه درس میکردن آدمگویید خودی و غیرخودیچنین اتفاقی که می

نیاورد، ولی گناه  های نامربوطی زد تذکر دهید یا بگویید تشریفدرازی کرد و حرفآدم سیاسی که نیست. اگر سر کلاس زبان

 ! به او هم بگویید نیاید.ضربنفر از ما را یک15سال نگفتید نیایید،  30تنبیه کرد. مگر به ما بعد از  نگرفته را نبایدصورت

ی قبلی مجله روند. یک نمونه، دکتر جمال عابدی است که شما با ایشان در شمارههای توانا  میشود آدمطوری میوقتی این

مند به ایران، مسلمان و معتقدی بود و اصلاً اهل ادا درآوردن دم بسیار علاقهوگو کردید. ما با همدیگر خیلی دوست بودیم. آگفت

جا که رفت دانم چرا؟! از این اتفاقات زیاد افتاد. مگر ایشان آنگوید نمینبود. مسلمان خالص بود. گذاشت رفت، خودش هم می

الاصول خشی از پاسخ سوال شما است. ولی علیموفق نبود؟! خب، چنین آدمی را باید به ارزانی از دست داد؟! این مسائل ب

خوانند. انگار صرفاً خواندن ندارند و تعداد معدودی با علاقه درس میی زیادی برای درسدانشجویان فعلی انگار حال و حوصله

نفر 10دادند و تحان مینفر ام100صورت گزینشی بود. ها کاملاً بهآیند. قبلاً ورود به دانشگاهبرای رفع تکلیف و دریافت مدرک می

ی دانشجویی که با تلاش و زحمت وارد شود. جامعهصندلی خالی دارد ولی پُر نمی شدند. اما الآن دانشگاهوارد دانشگاه می
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دهد و برایش فرقی شوند عشق و اشتیاق بیشتری به درس دارد و به کار و زحمت عادت دارد. اما کسی که آزمون میدانشگاه می

ها نیز به این دلیل قبول شود یا نشود، ممکن است ذهنیت دیگری داشته باشد. بخش دیگری از وضعیت فعلی دانشگاه ندارد که

 است. 

 هزار دانشجوی روان شناسی داریم؟ 2۵0گفته می شود حدود   

ته بود ما نیز در جایی گف هزار نفر نوشته بود. سه یا چهار سال پیش، یکی از همکاران 250ها دیدم که من هم در یکی از روزنامه

فر اختلاف وجود دارد، نهزار  100هزار نفر،  400تا  300شناسی داریم. به نظرم رسید بین هزار دانشجوی روان 400تا  300بین 

روان قای انوشیدرصد کل، پس حتماً عدد دقیقی نیست و اشکالی در آن است. به کمک یکی از دوستان خوبم، آ30یا  25یعنی 

موع وردیم. آن موقع، مجکنند، با وزارت علوم تماس گرفتیم و تعداد دانشجویان را درآشناسی کار میه در تاریخ روانرضایی، ک

هزار نفر بودند. 108  شناسی تربیتیشناسی و روانهای روانلیسانس و دکتری در گروه رشتهی لیسانس، فوقدانشجویان دوره

 رسد.ر نفر نمیهزا250نفر بالا و پایین شود ولی در سه یا چهار سال که به  هزار10حالا ممکن است در این چند سال، 

نشگاه پیام نور بودند که شناسی برای دادرصد دانشجوهای روان65ی مهم در آمار دریافتی ما از وزارت علوم این بود که مسئله

صد  و دانشجویان در15های دولتی دانشگاه صورت غیرحضوری بود. این عدد خیلی بالا است. دانشجویانشان بهاغلب آموزش

ها اصلاً ند. این نسبتهای غیرانتفاعی بوددرصد هم دانشجویان دانشگاه4یا  3دادند. درصد را تشکیل می15دانشگاه آزاد نیز 

درصد!  65نور امد! اما پیدرص15های متعدد، هر کدام های دولتی با شهرهای متعدد و دانشگاه آزاد با شعبهدرست نیست. دانشگاه

 لنگد.معلوم است یک جای کار می

هایتان قیتبودن تحصیل اشاره کردی. گویا این احساس هنوز هم با شما همراه است و موفوگو به عادیابتدای گفت  

یکا شناسی آمری مهم انجمن رواندانید و همین احساس باعث شد هنگام دریافت جایزهرا یک اتفاق معمولی می

 مدیره انجمن هم مطلع نباشند.تان و حتی برخی از اعضای هیئتین دوستانترنزدیک

 ند.بله، من نگفتم و دوستان و همکاران بعداً از طریق آقای دکتر پورشریفی متوجه شدند که به من محبت دار

ساس چه شاخصا بر 2019المللی در سال ی بینشناس برجستهعنوان روانکمی از این جایزه بگویید. انتخاب شما به  

 هایی صورت گرفت؟

شناسی آمریکا، تأسیس شد که پنجاه و دومین المللی در انجمن روانمیلادی یک شعبه با عنوان بین 1999عرض کنم که از سال 

 المللی از شعب اخیر انجمن است. هدف این شعبهی بینوپنج شعبه دارد؛ بنابراین شعبهی انجمن است. اکنون انجمن پنجاهشعبه

دانم چند سال شناسان خارجی کمک کند و بورس بدهد. نمیتواند به روانشناسی در جهان. میچیست؟ رسیدگی یا بررسی روان

کند دهند. به تابعیت هم کاری ندارند. ممکن است به یک آمریکایی هم اگر خارج از آمریکا فعالیت میها را میاست این جایزه

بودن در خارج از آمریکا، یکی به اساتید العادهخاطر دانشجوی فوقدهند. یکی بهه هم میاین جایزه تعلق بگیرد. چند جایز

گیری بوده و شناس زنی که متخصص سنجش و اندازهنام روانی دیگر با عنوان آناستازی هست که ی جوان. یک جایزهبرجسته

شناسی سنجش و اندازهی روانخارج از آمریکا در زمینهشناسی است که در اکنون فوت کرده را بر خود دارد و برای زنان روان

شناسی است ی دیگر هم امسال به من اختصاص داده شد مربوط به رواناند. یک جایزهای انجام دادهالعادهگیری و آمار کار فوق
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شناس شد. سال قبل یک روانشناسی و در خارج از آمریکا انجام داده باای در روانها در طول عمرش کار برجستهکه از نظر آن

ی این جایزه شد. گویا معیارهایشان برای انتخاب، فعالیت علمی، کتاب، ترجمه و نوشتن کتاب و نقش فرد در کنگی برندههنگ

 شناسی است.توسعه و گسترش روان

مؤسس انجمن روان عضوکردم. همراه آقایان دکتر شاملو و دکتر براهنی شناسی منتشر میی روانخُب، بنده از قدیم مجله

. من شاید سیده بودیمرراه  شناسی بودم. البته واقع قضیه این بود که علمداران اصلی دکتر براهنی و شاملو بودند و ما هم جوان از

نجمن و معاون آقای ی اول، نائب رئیس ادادیم. همان دورهنفری اعضای مؤسس انجمن را تشکیل می15ترها بودم و جزء جوان

ی از دلایل انتخاب من ها بخشدانم اینبار مسئولیت انجمن با من بوده و الآن هم هست. نمیاملو شدم و بعد هم چندیندکتر ش

ای معتبر این کشور است. شاید هام یکی از دانشگاههسوتای آمریکا که در آن درس خواندکه دانشگاه مینهبود یا نه. علاوه بر آن

 دانم چرا و چطوری این انتخاب انجام شد!ر نمیاثر نبود. دیگاین مورد هم بی

رسد نظر می، بهی اخیرویژه در یک دههشناسی ایران، بهی شما در انجمن روانهای گستردهبا این انتخاب و فعالیت  

 بازنشستگی اجباری شما برایتان پُر خیروبرکت بوده است!

ی تند و با عشق و علاقهطوری هسای که گفتید چرا افراد اکنون اینتهکنم شخصاً ضرری نکردم. یک نکبله بود. الآن که فکر می

طرح ر مثل من مد دیگقدیمی نیستند. آن موقعی که فرایند بازنشستگی اساتید آغاز شد، من به آقایان گفتم که اصلاً من یا چن

گذارید، احترامی میا بییمش را محترمانه گذارید یا اسرویم. اسمش را اخراج یا بازنشستگی مینیستیم، ما دنبال کار دیگری می

کنند جای پای یمها احساس گذارد. آدمرویم ولی ببینید این کارتان چه اثری روی نسل بعدی میمان میما دنبال زندگی

کار چهوقت ه باشند آنشود بفرما برو. اگر چنین احساسی داشتها گفته میکنند الان به آنمحکمی ندارند. هر روز احساس می

سیاری از اساتید قدیم که گذارند؟ آیا مثل بهایشان را در یک سبد میمرغی تخمتر همهکنند؟ آیا مثل نسل من و نسل قبلمی

قدر یک ردند؟ وقتی اینکرفتند عمل میآمدند و میخواندند و به دانشگاه میشان دانشگاه بود، کتاب میی عمر و زندگیهمه

رست کند که اگر کند و خیلی طبیعی است یک جای پای دیگر برای خودش دید دیگر این کارها را نمیکنآدمی را متزلزل می

به کنار که ممکن است  ی مادی قضیهنشین نشود. حالا جنبهجای دیگر داشته باشد و خانه فردا گفتید بلند شو برو بیرون، یک

ا از آدم داشته باشید. رشود دیگر نتوانید آن توقع شغلی باعث می حقوق بازنشستگی کفاف زندگی آدم را ندهد. این فقدان امنیت

افتد. اءالله چنین اتفاقی نمیششاءالله خیر است و انقدر مایه بگذارد که بگوید انفرد باید خیلی استثنایی باشد که از خودش این

جای دیگر شان را یکستدالآن دوستان ما اغلب  طوری نیست.اگر در مورد بقیه چنین اتفاقی رخ داده با من کسی کار ندارد. این

ها ایراد بگیرم. چراکه وانم به آنتوقت نیستند. من اصلاً نمیمعنای واقعی کلمه تماموقت، بهکنند. بسیاری از استادان تمامبند می

 ر باید بکند؟! چه کا نشینی شود،دفعه مجبور به خانهی ما که هنوز توان دارد و سرحال است یکساله60اگر مثل دوست 

 گونه است.شود که وضعیت عادی یک استاد اینتدریج باورش میگونه نسل جوان بهو این  

طور ریب نیست و همه اینکنید. دیگر غچنین عمل میشود و شما هم اینآید. رسم روزگار میصورت سنت درمیکم این امر بهکم

اچار برای ناین امر  ید که فرد ناچار بود وضعیت دیگری را در پیش بگیرد، دیگرکنند. وقتی شما شرایطی ایجاد کردزندگی می

 شود.شود و از روال اصلی خود خارج میی دیگری سنت میعده
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 فهمند کجا این انحراف ایجاد شده است.و افراد نمی  

درس و کلاس یا  اشتادی که زندگیطور است! دیگر آن اسکنند استادی همیندانند کجا ایجاد شده است. فکر میبله، نمی

 اند که الگویشان باشد.آزمایشگاه یا کتابخانه بود را ندیده

 

رایند بنیانفعنوان دوست و همکار، همراه مرحوم دکتر شاملو در شناسی برویم. شما بهبه سراغ سازمان نظام روان  

 ؟شناسی بودید. این سازمان چگونه تأسیس شدگذاری سازمان نظام روان

ی مدیرهقع عضو هیئتشناسی مطرح شد. آقای دکتر مداحی آن موی نظام روانشناسی مسئلهی اول یا دوم انجمن رواندر دوره

نویس دادند تا پیشیمها را به من نامهها آیینانجمن بودند و در مجلس هم حضور داشتند. چون حقوق خوانده بودم خیلی وقت

سپس تصویب شد. با  ومدیره اصلاح نویس طرح سازمان را بنده تهیه کردم. البته طرح در هیئتآن را تهیه کنم. احتمالاً پیش

که . تا اینداندکمک آقای مداحی در مجلس کلیاتش تصویب شد. جزییات این فرایند در مجلس را آقای مداحی بیشتر از من می

ز تصویب کلیات آن شد چراکه شش ماه اه باید بررسی میی خود رسید و گویا در مجلس ششم دوبارمجلس پنجم به انتهای دوره

مان، دانشجوی زجو، آن جو در مجلس حضور داشتند. خانم حقیقتموقع آقای دکتر اللهیاری و خانم حقیقتگذشته بود. آن

بتدا اایی کردند. دنظرهمعلم )خوارزمی فعلی( بود. بعد که دوباره جلسات را تشکیل دادند تجدیی دانشگاه تربیتی مشاورهرشته

طوری یادم د. من ایندفعه بیشتر شروع به مخالفت کردن شان در رفته بود  اینی قبل، موضوع از دستپزشکان که گویی دفعه

ین راحتی نمیجو و آقای اللهیاری در مجلس نبودند شاید به اهرحال مشکلاتی وجود داشت که اگر خانم حقیقتهست. به

یر یافت. آقای دکتر شناسی و مشاوره تغیل بگیرد. در یک تجدیدنظر دیگر، نام سازمان به نظام روانگذاشتند این سازمان شک

شناسی و مشاوره دو نشان این بود که رواها درست بود. استدلالشاملو موافق نبود و یک استدلالی هم داشت که به نظر خیلی

ر جلسات حضور دسازمانی هست. دیگر هم مثل بالینی یا صنعتیشناسی است، رشته نیستند. بلکه مشاوره یکی از شعب روان

ید بهتر لام دارید و بیایکردم که بیایند. به ایشان گفتم شما استاد قدیمی هستید و نفوذ کنیافتند. من هم از ایشان خواهش می

 هرحال آدم بیاید حرفش را بزند بهتر از قهرکردن است. ولی ایشان نپذیرفت و نیامد.است. به

ی سازمان را به اندیشی دربارهجو در مجلس حضور داشت و بخشی از جلسات همکه خانم حقیقتهر حال، به دلیل اینبه

ایم. در ان را تأسیس کردهذاکر مدعی شدند که اصلاً ما سازممعلم برد، گویا برخی مشاوران از جمله دکثر ثنایی دانشگاه تربیت

ام و برایم نقل کردهخواندههایشان، که البته من نمجلس رفت. گویا دکثر ثنایی در یکی از کتابکه طرح اولیه از انجمن به صورتی

ی گفتهبرنشده است. بنا اند سهم انجمن در تأسیس سازمان لحاظشناسی و مشاوره پرداختهی سازمان نظام رواناند، به تاریخچه

 هم از من در آن کتاب هست.چندان دقیقی قول نهآقای دکتر مداحی، ظاهراً یک نقل

 

ه شماست. شناسی از جملاگر پس از پنج دوره، قرار بر نقد عملکرد این سازمان باشد طبیعتاً حق پیشکسوتان روان  

 دانید؟شما چه نقدی را بر این سازمان وارد می

عضو هیئت بازرسی مرکزی بر انتخابات  عنوانبار بهام و فقط یکشناسی نداشتهحقیقتاً عرض کنم تقریباً ارتباطی با نظام روان

دانم که متأسفانه کمی مسائل شخصیتی داخل قضیه وارد شد که قبلی سازمان نظارت کردم. ارتباطم در این حد بود. فقط می
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عنوان به دانم ولی اگر منداده در سازمان را نمیی اتفاقات رخی مردم دربارهشناسی صدمه زد. حالا نظر عامهخیلی به جامعه روان

توانند حل شناسان مشکل خودشان را نمیشناس مراجعه کنم، احتمال داشت بگویم این روانیک مُراجع می خواستم به یک روان

توانید با همدیگر چند سال بسازید و دائماً قهر و آشتی و درگیری دارید، کنند، چگونه مشکل من را حل خواهند کرد. شما نمی

خواهید اصلاح کنید؟! خودتان که خواهید انجام دهید و چه چیزی یاد دهید؟ کجای ذهنم را میری میبرای منِ مُراجع چه کا

شناسان ی روانافتاد، چراکه برای همهمند هستند که نباید این اتفاقات میشدت از این امر گلهمسئله دارید! اغلب دوستان من به

ی مملکت برای ودند و چه کسانی که اصلاً ارتباطی نداشتند و یک گوشهآمیز بود؛ چه برای کسانی که مستقیماً دخیل بوهن

 کنند.خودشان کار می

جود آمده است. وها بهدهد این علم برای مردم و برای بهبود و ارتقاء زندگی آنشناسی به ما نشان میتاریخ روان  

خص کردند. طبق وگوهایشان مشها و گفتمقالهها، اند که موانع این ارتقاء را با کتابشناسان زیادی هم بودهروان

طلوب مرسد اکنون وضعیت روانی مردم ما نظر نمیشود بهآمارهای مختلفی که از سوی نهادهای مختلف ارائه می

چه  وگریبان هستند، چیست بهشناختی که مردم ما در حال حاضر با آن دستباشد. به ما بگویید مشکلات روان

 ای حل این مشکلات انجام داد؟کارهایی می توان بر

ی دردهای مردم و مملکت را دوا کنند. بگذارید یک شناس بینوا و بانوا در گوشه و کنار ایران همهقرار نیست که چهار روان

شناسی به نیمه پیاده شده است؛ یعنی یک بخشی از علم روان شناسی در مملکت ما نصفهجا بگویم. متأسفانه روانمطلبی را این

شناسی به یک معنا و تعبیر از دو بخش نرم و سخت تشکیل میکشور ما آمد و بخش دیگر یا نیامد یا نزدیک به صفر است. روان

تر است. آن بخش سخت و تر و استدلالیتر و نرمشود. بخش سخت بیشتر آزمایشگاهی و تجربی است و بخش دیگر کمی روان

شناسی متکی به بخش سخت تر روانست زیربنای بخش نرم است. اگر بخش نرمشناسی اتر روانآزمایشگاهی که بخش محکم

های سخت آن بر صورتی که در دنیا شروع شد و جنبهشناسی بهشود. متأسفانه رواننباشد به حرف، سخن و فلسفه تبدیل می

شناسی احساس و ادراک مایشگاه روانشناسی فیزیولوژیک، آزهای نرم مقدم بود در ایران شکل نگرفت. چند آزمایشگاه روانجنبه

ی علوم شناسی یادگیری به معنای واقعی داریم؟ البته تعدادی آزمایشگاه وجود دارد از جمله در پژوهشکدهیا آزمایشگاه روان

جا چند سالی خدمت آقای دکتر خرازی بودم و سه سالی مسئولیت داشتم. آزمایشگاه مفصلی دارد، ولی شناختی، که من آن

ی علوم پزشکی شهید بهشتی پردازد. دانشکدهی شناختی میها هم نیست و بیشتر به جنبهی جنبهثناء است و مربوط به همهاست

های عصبکردند ولی الآن اطلاعی ندارم. دانشگاه تبریز هم دورههم آزمایشگاه حیوانی مفصلی دارد که تا چند سال پیش کار می

این  ها بسیار کم است. شاید دلیل عمدهآزمایشگاه داشته باشد ولی ممکن است نداشته باشد. این شناختی دارد و قاعدتاً بایدروان

التحصیل شود باید باشد که این کار خیلی پرهزینه است. یک آزمایشگاه درآمد عمومی ندارد، کسی هم که در این شاخه ها فارغ

ی ما است. فکر میی رشتههر حال، این یک نقص و کمبود عمده فقط درس بدهد و کارهای بالینی جزء کارهایش نیست. ولی به

ها هم به این بخش شود و دانشگاههای سخت میشناسی چسبیدیم و ذهن ما کمتر متوجه قسمتکنم که به قسمت نرم روان

رت علاقه هم به این گذرد. در این صوخواندن میشود آزمایشگاهش نیست و فقط به کتابدهند. اگر درسی داده میکمتر بها می

مند شویم. اول باید درکی از موضوع داشته باشیم شناسیم علاقهتوانیم به چیزی که نمیشود. نمیشناسی ایجاد نمیبخش از روان
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مند شود و پی که علاقهها و جزئیاتش پیدا نکرد توقع اینبعد عشق به آن ایجاد شود یا نشود. وقتی دانشجو تصوری از این رشته

 برود نباید خیلی بالا باشد. آن 

ولاً صدایی از کنند و معمهایی ارائه میهایشان تبیینشناسان در مورد مسائل مختلف مردم از دل نظریهاما جامعه  

ختلالات ادرصد از مردم دچار 2۵طور است یا چرا شنویم که بگویند چرا مثلاً روند خودکشی اینشناسان نمیروان

تظار دارند اینشوید؟ مردم انهای منفی روبرو میروید عمدتاً با هیجانهر جایی از کشور که میروانی هستند یا چرا 

 شناسان تحلیل کنند.ها را روان

یی انجام دقیق و زیبا شناسی اجتماعی کارهای بسیار شیرین،شناسی نزدیک است. در روانشناسی اجتماعی به جامعهالبته روان

شناسی های روانوان تحقیقتدهند. البته در آزمایشگاه هم میا این کارها را در متن جامعه انجام میهشود. منتها خیلی وقتمی

اند. اما در انجام شده هایی هستند که در متن جامعهاجتماعی انجام داد، ولی خیلی از کارهای زیبا و شیرین این رشته، تحقیق

گر قاطی آن شوید، کند که شما اجوری به مسائل سیاسی برخورد مییک کنم آن مسائلی که شما مطرح کردید،مجموع، فکر می

ای مثال، بخشی از کار شناس هم نظر دارد. براید. وگرنه برای این مسائلی که در جامعه هست روانعملاً وارد بحث سیاسی شده

 شود؟!یخودکشی ایجاد مشوند و چرا افکار شناس بالینی همین است که چرا مردم به حالت خودکشی نزدیک میروان

 آید.ی رسانه نمیولی معمولاً این نظرات به عرصه  

ی نیستیم ممکن است گر سیاسشوید که چون تحلیلکم وارد موضوعاتی میکنم اگر بخواهید آن مسائل را مطرح کنید کمفکر می

ه و ار و درآمد کم شد. زندگی سخت شده و ککه این مسائل مگر به تحریم کار ندارد؟! داردمان به کل غلط باشد. مثل اینحرف

 شوند! یخورند و نگران متوانند در چنین موقعیتی بشکن بزنند؟! غصه میها مگر میرسد، آدمدخل به خرج نمی

 شما شخص امیدواری هستید؟  

 الاصول آدم بدبینی نیستم.لیعما رود. اکم تحلیل میرود امید آدم کمامیدوارتر است. سن که بالا می آدم معمولاً در ایام جوانی

 

نه است یا بینای ایران سؤال کند، نظر شما خوششناس در مورد آیندهعنوان یک روانالآن اگر فردی از شما به  

 بدبینانه؟

ری قدهرایط آینده بشکنم این سوال را از یک سیاستمدار و عالم سیاسی بپرسد و اجازه دهد من نظر ندهم. به آن فرد عرض می

 ده بود، الان وضعیت مملکتتوان چیزی گفت. مثلاً اگر ترامپ روی کار نیامبینی نشده است که واقعاً نمیوابسته به اتفاقات پیش

جا وسط معرکه ا اینمجمهور انتخاب کردند و عنوان رئیسهایی یکی را بهی دنیا آدمگوشهطوری بود؟ یک دفعه یکما این

ستی نتوانند تحلیل کنند، درنشده مرتبط است که شاید اهل سیاست هم بهبینیقدری به اتفاقات پیشبهافتادیم! بنابراین آینده 

 چه برسد به من که اصلاً سیاست بلد نیستم.

 

رانگیز بکنید واقعاً ستایشتان هست تحلیل میهایی که در دسترساین نگاه علمی شما که فقط بر اساس شاخص  

تحصیل و  شناسی یادگیری است که در آنی رواننگاه نتیجه پایبندی شما به اصول رشته رسد ایننظر میاست. به

 تدریس کرده اید. 
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 تواند چیزی بگوید ولی درست نیست. طوری هوایی میخُب آدم همین

 دکتر رضا زمانی ....

 1340ه، در سال دایی و متوسطدر تهران چشم به جهان گشود. پس از تحصیلات ابت 1317دکتر رضا زمانی در اردیبهشت سال 

لیسانس روان، فوق1345ی حقوق، علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه تهران و پس از آن، در سال  لیسانس حقوق را از دانشکده

شگاه رفت و  دکترای روانسوتای آمریکا، به این دانشناسی را از دانشگاه تهران دریافت کرد.با پذیرش در دانشگاه معتبر مینه

دت کند. در م ریافتسی بالینی را از این دانشگاه دریافت کرد. چندی بعد توانست مدرک پسادکتری را از همین دانشگاه دشنا

کارورزی )انترنی(  یوقت، در بیمارستان دانشگاه کانزاس آمریکا به گذراندن دورهمدت یک سال، تمامحضور در آمریکا، به

سوتا هدر ایالت مین «هیستینگز»و بیمارستان ایالتی « مینیا پولیس»ن عمومی شهر شناس بالینی در بیمارستاپرداخت و روان

هایی در این است و مسئولیت شناسی انجام دادهی روانای را در زمینههای گستردهبود. پس از بازگشت به ایران تاکنون، فعالیت

 ها به قرار زیرند:حوزه داشته است که برخی از آن

 ۶3تا  ۵۸شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از سال وانی ررئیس مؤسسه ▪

 شناسی ایران )برای چند دوره(رئیس هیأت مدیره انجمن روان ▪

 شناسی ایرانعضو هیأت مؤسس انجمن روان ▪

 شناسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گزینی تخصصی روانعضو گروه واژه ▪

 دوره( 2ی دانشگاه تهران )ربیتی در هیأت ممیزهشناسی و علوم تی دانشکده رواننماینده ▪

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانی روانرئیس دانشکده ▪

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانی روانمعاون پژوهشی دانشکده ▪

 «شناختیهای روانپژوهش»ی مسئول و سردبیر نشریهامتیاز، مدیربنیانگذار، صاحب ▪

یران و شناسی اشناسی معاصر، علوم شناختی، نشریات انجمن روانی روانی دو فصلنامهحریریهعضو هیأت ت ▪ 

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، پژوهش در سلامت روانیی رواندانشکده

 های علمی وزارت علومی علوم انسانی قطبعضو کمیته ▪

 ها عبارتند از:نا نیز ترجمه یا تألیف کرده است که برخی از آهای زیادی ردکتر زمانی علاوه بر مقالات بسیار، کتاب

 پرسش و پاسخ در باب آزادی، دموکراسی و جامعه مدنی  ▪

 شناسی هیلگاردی روانزمینه ▪

 اصول شرطی سازی و یادگیری ▪

 پزشکی، علوم تربیتیشناسی، روانی تطبیقی رواننامهواژه ▪
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 ا زمانییاد دکتر رضیادی از استاد، زنده

 
 

 دکتر حمید پورشریفی

 ماهنامۀ سپیده دانایی نیز منتشر شده است. 165این مطلب در شماره 

ی کنا شدم یادم نیست اولین باری که با نام استاد آش ؛شناسی کشورپژوهشی برای روان -سیس مجلۀ علمیأپیشتازی در ت

شریۀ رین است، نرات شییاد دکتر رضا زمانی، که سرشار از خاطزنده های ارتباط من بایاد دارم از اولین حلقهخوبی بهبود ولی به

شریه، این ن چاپ رسید. بعدها فهمیدم کهام در آن بهپژوهشی -ای که اولین مقالۀ علمیشناختی بود؛ مجلههای روانپژوهش

ایت دون حمبصی کشور است که پژوهشی خصو -حال تنها مجلۀ علمیشناسی و در عینپژوهشیِ روان -نخستین مجلۀ معتبر علمی

ت به شود. ممکن اسمثال منتشر میطور مستمر و با کیفیتی بیدولتی، و در مواقع زیادی، با تامین هزینه از طرف خودِ استاد، به

شاید  شود،م میزینه ههای که عایدی مالی ندارد و حتی برای دوام آن ذهن برخی از افراد این فکر خطور کند انگیزۀ انتشار مجله

ود در این نشریه ا با نام خقاله رتنها کمترین تعداد ماستفاده از مجله برای انتشار مقالات خود و اطرافیان است. جالب اینکه، استاد، نه

ا کردند. تنهرخورد میآشنا بدادند و با آنها همانند افراد غیراند، بلکه انتشار مقالات دانشجویان خود را نیز در صف قرار میداشته

 تواند دلیلی بر چنین تلاش و انتشار مجله با چنین ملاحظاتی باشد. شناسی میعشق به علم و روان

لمی شناسی ایران، که در حال حاضر بزرگترین انجمن ع؛ انجمن روانشناسی ایرانکنندگی در انجمن روانتعیین

نقلاب، اعد از بتاسیس شده بود و  شاناکبر سیاسی و همکارانشود، قبل از انقلاب توسط دکتر علیشناسی کشور محسوب میروان

ه نقلاب، همراکرد، بلکه بعد از ایت میتنها قبل از انقلاب در انجمن فعالتجدید حیات یافت. دکتر رضا زمانی، نه 1374در سال 

ای ایفا کنندهینقش تعینیادان، دکتر شاملو، دکتر براهنی و بزرگانی چند، با حضور در هیات موسسان، در تجدید حیات انجمن، زنده

عضای هیات اا و وسرها، که امروزه بسیاری از کردند. در تاسیس مجدد انجمن، بیشترین کارهای اداری و حقوقی، نظیر ثبت شرکت

شناسی کشور، انیابند، توسط شخص خود استاد انجام شد و ایشان برای اعتلای روهای آن را در نمیها، سختیهای انجمنمدیره

 جان خریدند. های طولانی و موارد مشابه آن را بهحضور در صف
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 ال اقداماتعین ح ره، طی جلسات متمادی و درشناسی ایران، ریاست و اعضای هیات مدیدر دورۀ دوم هیات مدیرۀ انجمن روان

ن دوره ودند. در ایای ایفا کرده بکنندهشناسی نقش تعیینعملی نظیر دیدار با نمایندگانی از مجلس، برای تاسیس سازمان نظام روان

نجمن، ارئیس وقت  وده ویفا نمها نقش فعالی ارئیس انجمن، در این فعالیتعنوان نایبیاد دکتر زمانی، بهو همچنین دورۀ اول، زنده

را برای  نرژی زیادیقت و اکردند. بعدها استاد در چهار دوره، با پذیرفتن ریاست هیات مدیره، ویاد دکتر شاملو، را همراهی میزنده

ها هدایتین ایۀ چنسشناسی صرف کردند. در رشد انجمن و از این طریق، برای تحقق اهداف انجمن، یعنی توسعه و ترویج علم روان

 شناسی ایران به افتخارهایی نظیر انجمن برتر حوزۀ علوم انسانی دست یافت.  بود که انجمن روان

ه د دهندها حضور دارند چقدر رشای که در آن دکتر زمانی؛ بودن در جلسات هیات مدیرهشیوۀ مدیریت جلسات انجمن

یز ر جلسه و نن دستوکردند. در تعییانی، راسِ وقت حضور پیدا میشناسی ایران، دکتر زماست. در جلسات هیات مدیرۀ انجمن روان

کردند طرح میفاف مشا ها، نظر خودشان رگیریکردند به همۀ نظرات با احترامِ تمام توجه نمایند. در تصمیمپیشبرد جلسه سعی می

بخشید ینیت میعر عمل نه در حرف، بلکه د هیچ وجه، سعی در اِعمال نظر خود نداشتند. در واقع دکتر زمانی، دموکراسی راولی به

ند تقاضا کرد بودند آموخت که چنین باشیم. روزی یکی از اعضای ناپیوستۀ انجمن، دارای درجۀ کارشناسی، که روشندلو به ما می

مدیره را   هیاتدر جلسۀ هیات مدیره حضور یافته و موضوعی را مطرح نمایند. من به استاد گفتم حضورِ ایشان در جلسه وقتِ

قت و»ن اینکه اد و آشان را بدون حضور در جلسه مطرح نمایند. پاسخ استاد مرا تکان دخواهد گرفت، از وی بخواهیم که درخواست

 «. من برای چنین مواردی است، اگر شما وقتی ندارید حرفی نیست

مام دقت و تشان، با من، با وجود نقاهتقول یکی از همکاران، دکتر زمانی ایستاده درگذشت؛ چرا که تا آخرین جلسۀ انجبه

 احساس مسئولیت در جلسات حضور داشتند. 

ر نی حضو؛ این افتخار نصیب من شده است که هم در کلاس درس دکتر زمانامهاستاد در کلاسِ درس و هدایتِ پایان

دورۀ  ته است. درجام گرفبا هدایت استاد انهایم نامهام و هم در دورۀ تحصیلی، یعنی کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی، پایانیافته

 300یش از ی که بیاد دکتر زمانی گذراندم. استاد یک کتاب انگلیستحصیلی کارشناسی ارشد، درس یادگیری و تفکر را با زنده

ات انتشار توسط« سازی و یادگیریاصول شرطی»صفحه داشت معرفی فرمودند؛ کتابی که بعدها با ترجمۀ خودشان تحت عنوان 

ۀ وضوع پیچیدمرس با دعنوان منبعِ اصلی رشد به چاپ رسید. هرچند تدریس استاد راهگشا بود ولی خواندنِ یک کتابِ انگلیسی، به

 ده بود. شد دهنرسازی، برای ما بسیار سخت بود. بعدها بیشتر متوجه شدم که این درس و چنین شیوۀ تدریسی، تا چه حد شرطی

ای را انتخاب کرده بودم. در کارشناسی ارشد یک موضوع آزمایشی و در دکترا یک موضوع مداخله ها، مننامهدر خصوص پایان

خواست آنچه را که قرار است اجرا کنم با جزئیات بیان کنم تا نظرات اصلاحی خودشان در هر دو مورد، استاد بارها و بارها از من می

کردند. از خاطراتم در تاد امری جدی بود و برایش صرف وقت و انرژی میرا ارایه نمایند. هر کارِ علمی در هر سطحی، برای اس

ام که سعی نامه، از یک مقالۀ انگلیسی استفاده کرده بودم، استاد با ترجمهنامه این است که در بخشی از گزارشِ پایانخصوص پایان

خواستی چه بنویسی. من آنچه را که از مقاله فهمیده یدر وفاداری به متن داشتم ارتباط برقرار نکردند. از من پرسیدند که اینجا م
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بودم بیان کردم و استاد فرمودند همین را که توضیح دادی بنویس. اینچنین بود که در عمل یاد گرفتم ترجمه، برگرداندن عین 

 مطلب نیست بلکه بیشتر انتقالِ صحیح یک مفهوم یا مطلب است. 

ساس نظر ارفا بر از زمان شرایطی پدید آمد که امکانِ انتخابِ رئیسِ دانشکده صای ؛ در برههدر جایگاه ریاست دانشکده

ات ب اعضای هیانتخا های دیگر صورت پذیرد. در چنین شرایطی بود که دکتر رضا زمانی، بااعضای هیات علمی و بدون اِعمال ملاک

لمی ضای هیات عان و اعشدند. بر اساسِ نظراتِ کارمندشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران انتخاب علمی به ریاست دانشکده روان

، یس دانشکدهسوت رئکدانشکده، در این دوره دموکراسی، شفافیت و برابری در برخورداری از حقوق، جلوۀ خاصی داشت. استاد، در 

ه بای نسبت نهکردند و پاسخگویی مسئولاهای همۀ دانشجویان، کارمندان و استادان صرف میفرصت کافی برای شنیدن حرف

 استادان آغاز شد. با تغییر در شرایط سیاسی کشور، فرایند بازنشستگی اجباری 1385ا داشتند. در سال ها و پیشنهادهدرخواست

ی هیات شستگی اعضاا بازنصورتِ فعال مخالفت خود را بیاد دکتر زمانی مخالف این فرایند بود و در جایگاه ریاست دانشکده، بهزنده

ل ایان سی سال از پشکده نشان دادند تا اینکه این فرایند شامل حال خودشان نیز شد و با بازنشستگی ناگهانی که قبعلمی دان

 شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به پایان رسید. خدمت انجام گرفت، ریاستِ استاد در دانشکدۀ روان

های دلرد معااستاد بودم شاهدِ حساسیتِ ایشان در کارب ؛ از زمانی که دانشجویشناسیگزینی در روانحساسیت به واژه

نامه واژه»کتاب  شناسی بودم. همین احساسِ ضرورتِ ایشان منجر به اقداماتی نظیر تالیفها و مفاهیم روانمناسب برای سازه

م. بعدها ده بودن بودند دیها در حال تکمیل آنامۀ آن را که سالشد که دست« پزشکی و علوم تربیتیشناسی، روانتطبیقی روان

ر عهده بارسی را فشناسی فرهنگستان زبان و ادب گزینی روانمندی باعث شد ابتدا عضویت و سپس ریاست گروه واژههمین علاقه

 ای شوند. بگیرند و در این خصوص منشاء اثرات ارزنده

 ؛ برای استادی که تجربی بودنشناسی تطبیقیاندازی آزمایشگاه روانشناسی با راهتجلی عشق به علم روان

نۀ یگیری مجدادن و پشناسی تطبیقی عجیب نیست، اما حامیِ مالی بواندازی آزمایشگاه روانشناسی مهم است علاقمندی به راهروان

تا اد بود هن استذداد. فکر چنین اقدامی همیشه در شناسی میتاسیسِ چنین آزمایشگاهی خبر از عشق والای استاد به علم روان

ورد که را پدید آ فرصتی شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهرانهایی از استادان و مسئولان دانشکده روانها و استقبالاینکه همراهی

فکر  ونات بودند ق حیواها و افرادی که حساس به حقواندازی این آزمایشگاه، گروهمحض راهاین امر مهم شکلی عملی بخود بگیرد. به

 مۀ زندۀعمل آوردند و استاد در یک برناهایی بهگیریاین آزمایشگاه حقوق حیوانات نقض خواهد شد موضعکردند در می

حاظ کردن یشگاه با لن آزماها شدند و ایگیری از شواهدِ جهانی، پاسخگوی نگرانیاینستاگرامی با متانت و بردباریِ تمام، ضمنِ بهره

 های اخلاقی به کارش ادامه داد. حساسیت

؛ هر فردی هرچقدر هم با انرژی برای رشته و حرفه تلاش لاقمندی به ارتقای رشته و حرفه تا واپسین روزهای حیاتع

نوعی محصولِ باخت. سازمان نظام، که بهشناسی رنگ میها، در مقابل عشق و انرژی استاد به رشته و حرفۀ روانکرد این کوششمی

جز یکبار و آنهم در بحث نظارت بر یاد دکتر زمانی بود، بهی ایران، همچون شخصِ زندهشناسهای بزرگورانی در انجمن روانتلاش
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یاد دکتر رضا زمانی همیشه نسبت به وضعیتِ سازمان حساس بودند و سعی داشتند که انتخابات، سراغی از استاد نگرفت ولی زنده

یاد دکتر زمانی، بابت شناسی ایران، به ریاست زندهز انجمن روانشناسی ابرای ارتقای آن گامی بردارند. زمانی که سازمان نظام روان

ای بسیار های انجمن برای برگزاری مجمعِ عمومیِ سازمان شکایت کرد، استاد اگرچه از این شکایت و از این رفتار غیرحرفهتلاش

و به این امر توصیه کردند، اما اجازه دانستند متعجب شده بودند و تلاش برای رفع اتهام و حتی اعادۀ حیثیت را حق انجمن می

گفتند در هر ای و تعامل با سازمان نظام تحت تاثیر قرار دهد. ایشان همیشه میندادند این مساله، نوع نگاه انجمن را به مسائل حرفه

محض د که بهچنین بوشناسان است هرچند که در مدیریت آن مشکلاتی وجود دارد. اینحال سازمان نظام متعلق به همه روان

شناسی ایران فارغ از نقدهایی در خصوص نحوه و زمان نماها توسط سازمان نظام، انجمن روانشناسانتشار اولین سری اسامی روان

انتشار اسامی، حمایت از این اقدام را در دستور کار خود قرار داد. استاد هنگامی که متوجه شدند اعضایی از هیات مدیره که شناخته 

ند قصد شرکت در انتخابات سازمان نظام را ندارند نسبت به این امر نقد جدی داشتند و معتقد بودند که فضا را نباید خالی شده هست

 گذاشت.

ر روز با هکرد؟ چرا که شناسی کشور آیا به امر دیگری هم فکر میجز ارتقای روانشد که استاد بهگاهی این پرسش مطرح می

و موانع  ه آسیبه هرگونهای ارتقایی، بایشان برای ارتقای رشته مواجه بودیم. استاد در کنار فعالیتفکر و اقدام جدیدی از طرف 

ام ق شود، انجزی محقهایشان که متاسفانه تحقق نیافت، به امید اینکه روشناسی کشور حساس بودند. یکی از علاقمندیتوسعۀ روان

کنند چه شناسی تحصیل میکشور بود؛ اینکه آنهایی که در روان شناسیآموختگان روانپژوهشی در خصوص وضعیت دانش

 کنند. ویژه از لحاظ شغلی پیدا میسرانجامی به

آموختۀ برجستۀ نشبه دریافتِ نشان دا 2019یاد دکتر رضا زمانی در سال ؛ زندهمثالدرخششِ جهانی، همراه با فروتنیِ بی

دند. اگر داده بوخصوص به هیچ یک از همکاران و روابط عمومی انجمن اطلاعی نسوتا موفق شده بودند و در این دانشگاه مینه

گفتند اما میکسی ن المللی را هم بهعنوان دانشمند برجستۀ بینانتخابِ استاد بود درخشش جهانی ایشان، یعنی برگزیده شدن به

( هر سال یک APAشناسی آمریکا )که انجمن روان این رخداد آنچنان برجسته بود که از آن مطلع شدیم. داستان از این قرار است

چنین  2021کند و در سال الملل انتخاب میشناس برجستۀ بینعنوان رواننفر را از آمریکا و یک نفر دیگر را از کل جهان به

د سانی سعی شم انلوعدرخشش جهانی نصیب دکتر رضا زمانی و برای اولین بار نصیب ایران شد. از طرف انجمن و خانۀ اندیشمندان 

ادند و نی رضایت ندیاد دکتر زمااستاد متقاعد شود که برای چنین رخداد بسیار مهمی مراسم گرامیداشتی برگزار شود متاسفانه زنده

آبادی، در ا دولتتر شیوشناسی کشور، سرکار خانم دکاینچنین بود که بعد از فراق استاد، به پیشنهاد ارزندۀ بانوی گرانقدر روان

  «.روتنیفخورشیدی در پس ابرهای »سترِ مراسمِ گرامیداشت از عبارتی استفاده شد که بهترین توصیفِ استاد بود: پو

 یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.
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 کمال خرازیزمانی از نگاه دکتر دکتر 

 

 دکتر کمال خرازی

 بسم الله الرحمن الرحیم

خصیت د. ایشان شق افتاشناسی و علوم تربیتی اتقای روانریاست ایشان بر دانشکده آشنایی من با مرحوم آقای دکتر زمانی در زمان

ش کمتر ر دفترخورد. یکی از عادات ایشان این بود که دبسیار جالبی داشت: فروتنی در تمام وجود و حرکات او به چشم می

جویان دانش به مشکلات سر می زد و شخصاً ی اساتیدنشست، و به جای اینکه دیگران را در دفترش بپذیرد، خودش به همهمی

 .کردرسیدگی می

م شناختی ریاست پژوهشکده علو ی دومی که با ایشان داشتم پذیرش ریاست پژوهشکده علوم شناختی بود. ایشان در دورهتجربه   

و اار رفتار  ساتیداجویان و ی این پژوهشکده خیلی زحمت کشید و آنجا هم همین رفتار فروتنانه را داشت و دانشنیز برای توسعه

 .خیلی رضایت داشتند

ت ان و ادبیانگستان زبای که از طریق فرهشناسی شناختی بود. پروژهگزینی روانی سومی که با ایشان داشتم در گروه واژهتجربه   

در این  ن قبلاًاشت و چوهای شناختی سپرده شده بود و ایشان هم در این گروه حضور دی علوم و فناوریفارسی به ستاد توسعه

یفا اثری را ؤم سب نقشهای معادل و مناشناسی شناختی برای تعیین واژهزمینه کار کرده بود، در انتقال تجارب خود به گروه روان

 .کرد

ه دانشگادر  یه خود راداد. او که تحصیلات عالسپرد، به درستی انجام میدکتر زمانی فرد بسیار منظمی بود و تعهدی را که می   

، ران گذراندلمی ایعشناسی در مراکز ی علم روانمینه سوتای آمریکا به پایان برده بود، تمامی عمرش را در تدریس و در توسعه

هده ا برعرسسات آموزشی ؤشناسی، ریاست مشناسی ایران، سردبیری مجله روانهای مختلفی، چون ریاست انجمن روانمسئولیت

ارم بینیم. امیدومی ه خود دانشجویان زیادی را تربیت کرد که امروز جمعی از آنان را در این مراسمگرفت و با شخصیت فروتنان

های او را از یاد کیت و نیشناسی زنده اسی شاگردان، دوستان و اساتید روانشاگردانش راه او را بپیمایند. یاد دکتر زمانی نزد همه

 .نخواهند برد
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 یاد دکتر رضا زمانیزنده ۀست و بلند ذهنم دربارپَ

 

 دکتر مهرناز شهرآرای

 

ن م زیرا در ذهن ی بگذارم،برای دکتر زمان "یاد زنده"تلاش بسیار زیادی کردم تا بر خود بقبولانم که لقب هنگام نوشتن این مطلب، 

 :افتادم بزرگ "رودکی" ناآگاه یادِ بیتِ زیبایمیرد. و اذهان دیگران او هرگز نمی

 چشم یک تن کم از شمار دو»

 «وز شمار خرد هزاران بیش

 رنامهخبارد ددر نظر  "شناسی ایرانانجمن روان"ای که از همکار محترم آقای دکتر حمید پورشریفی شنیدم که همان لحظه

نی فتم. کسایردرنگ پذبی مطلبی بنویسم، دربارۀ اوکه  ه شدخواستنیز یاد استاد زمانی اختصاص دهد، و از من را به انجمنتابستان 

 عمل کردم. بار خلاف شیوه معمولاین البتهپذیرم؛ را نمی درخواستیاندیشیدن، بیغالباً دانند که من شناسند میمیخوبی بهکه مرا 

عهده به نگینی راس ۀبردم که چه وظیفزدم پیهم پیوند میرا به یمهااندیشهبرای نوشتن این مطلب، افکار و که همان هنگام 

 .امگرفته

گاه ام، هیچهکردنوشتن و خواندن و تدریس و ممارست  صرفِخود را  ایاز گذران عمر حرفه شش دههکه بیش از وجودی با 

عیاربالا  کرِشمند و متفاندی نای ۀاندیشیدم که چرا نوشتن درباردکتر زمانی بنویسم. با خود می ۀکاری دشوارتر از این نیافتم که دربار

که گاهی  وار استاست؟ پس از مدتی تفکر به این نتیجه رسیدم که نوشتن دربارۀ بزرگان علم و ادب تا حدی دشدشوار  قدراین

ناپذیر های ما سنجشهطلبد و با سنجای را مییقین عیار شایسته و بایستهبه ،شود؛ زیرا شمار عیار بزرگان علم و ادبناممکن می

 گذارم.اشتراک مییاد دکتر زمانی را با شما بهده. در زیر، پست و بلند ذهنم دربارۀ زناست

وجود  از ای کوچکهذر چه بنویسم که گویای عظمتِ ؟از کجا باید شروع کنم که زددر آغاز، این پرسش در ذهنم چشمک می

 "راجرز کارل"مچون صر هی معاانشناساز روان ،گذشت. آیا باید در این مقولهادعا باشد؟ افکار گوناگونی از ذهنم میمرد بیاین بزرگ

شناس نامدار وانرالای این وبه تجزیه و تحلیل شخصیت گاه آنو  ،گرا وام بگیرمشناسان انسانو برخی دیگر از روان "براهام مازلوآ"و 

 بپردازم.

لیفرنیا در پزشکی دانشگاه کا ۀاستاد بالینی دانشکد، "نیل سیگلاد"گرا، به خدمات علمی شناسان انساندر کنار این روان

 "شناسی بین فردیعصب زیست" ۀبسیاری از شاهکارهای او در زمینشایان گفت است که اندیشیدم. نیز می، (UCLAآنجلس )لس

شناسی بین فردی رویکردی جدید است که به نحوۀ تعامل ام و به زینت چاپ مزین شده است. عصب زیسترا به فارسی برگردانده
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در ذهنم هیجان  "ما ۀنقش"و  "تو ۀنقش"، "من ۀنقش" ۀپردازد. بحث او دربارتشکل انسان مینظیر ذهن و مغز در باب بی

بینانه از خود و درکی واقع دهد: بصیرت یعنی توانایی نگاه کردن به درونِبه ما بصیرت می "من ۀنقش"کرد!  انگیزی ایجادشگفت

به معنی فراتر از خود رفتن و دیدن  "ما ۀنقش"شود. و بالاخره میمطرح  انمهارت درک دیگر منزلۀ، همدلی به"تو ۀنقش"خود. در 

 ."بُعد زمان و مکان"تر از مراتب وسیعبهاست خود در جهانی 

تنی، و مدلی، فروشت. هوی از خود دانظیر در بصیرت و فراتررَبراساس شناختی که از دکتر زمانی دارم، او استعدادی سرشار و کم

و برایش ان حیات در زما. اگرچه بسیاری از همکاران نزدیک او اصرار داشتند که استزدنی دنی و مثالدوستی او نیز ستوانسان

م ما در مراسشچرا : »او هرگز حاضر به این کار نشد. روزی از او پرسیدم ع هستمجایی که من مطلتا آن بگیرند.داشت مراسم بزرگ

 آخر»داد:  نی پاسخمعپربا لبخندی زیبا و « داشت بگیرند؟ی که برایت بزرگدهنکوداشت من صمیمانه حضور داشتی، اما اجازه نمی

ه ب. او وقتی ارددگام برمی اشفراتر از وظایف انسانیبسیار معنایش این بود که او « بگیرند.داشت بزرگکه برایم  اممن کاری نکرده

: ددرنگ پاسخ دابی او. که این موفقیتش را تبریک بگویم المللی انتخاب شد، من با او تماس گرفتمبین ۀشناس برجستعنوان روان

 تا چه حد؟! ، آخرحاضرجوابی ناشی از علّو تبع ؛«ام.انجام دادهمن در کنار شماها این کارها را »

و ه ادیدگا دانست. اینمهم میبسیار ها را به ماهیت بشر داشت و رشد و تحول انسانو مثبت گرایانه دکتر زمانی دیدگاهی انسان

ل به گرش تمایمحسوس بود. ننیز اش شناسی ایران، بلکه در کلاس درس و در ارتباطات فردیهای انجمن رواننه فقط در جلسه

 ، غالباً با یافتن راه حل از طریق ذهنیت رشد همراه است.رشد و تحول انسان

ز ر زمانی نیدکتست که شایان گفت امطرح کرده است.  بارزی راهای از خود، ویژگیرفته افراد خودشکوفا و فراتر ۀدربار "مازلو"

 طور مختصر آورده شده است:دکتر زمانی بهبرجستۀ های این ویژگی ،به همین نتیجه رسیده بود. در زیر

 درستی و صادقانه قضاوت کند.ها بهموقعیتدربارۀ او قادر بود  . ادراک کارآمد از واقعیت.1
درستکار،  ک قاضییهمانند کرد و ضمن همدلی و یاری با دیگران، های خود تکیه میوت بر تجربهاو در قضا .ها. تکیه بر تجربه2

 کرد.طور مستقل عمل میبه
ستادی و مکان ا نظر زمان از ،از خود( رَوی)فراتر "ما ۀنقش")همدلی با دیگران(، و  "تو ۀنقش")بصیرت(،  "من ۀنقش"او در تلفیق 

اذهان و  یست، درما ن میاناخلاق جایگاهی ویژه داشت. به همین دلیل، اگرچه امروز جسم او در هایش، زبردست بود. در قضاوت

 است. دانزنده و جاوهمواره افکار ما 

 یت و بخشگران اسدی بینانه از خود و، درکی واقع"خود و دیگران آسانِ پذیرشِ"به نظر من  خود و دیگران. آسانِ . پذیرش3ِ

در دکتر  پدیده چیزی برای او دشوار نبود. اینای که پذیرش هیچگونهشود؛ بهتر زمانی محسوب میمهم از شخصیت اخلاقی دک

رهایی ختلاف نظاشناسی ایران بودیم و گاهی اساسنامۀ انجمن روان ۀتر شد که با او مشغول تهیمشخصهنگامی برایم زمانی 

 کرد.یمقی و اقتصادی اساسنامه را تدوین و تنظیم شناسی، مبانی حقوعلم روان رآمد. او با تسلط کامل بپیش می

انشجویان ان و داستاد زمانی خارج از فضای انجمن و کلاس درس، ارتباط عاطفی عمیقی با همکار فردی عمیق. . روابط بین4ِ

در مراسم  تا طی کرد را ساعت 3نزدیک به  مسافتی طولانیِ 1387شد. در سال بسیار خسته مینیز کرد، و گاهی برقرار می

زحمت قدر اینخواست از حضورتان بسیار خرسند و مفتخرم، ولی دلم نمی»ازدواج دختر من شرکت کند. وقتی به او گفتم: 

 «رم است.دخترتان هم به اندازۀ خودتان برایم عزیز و محت»پاسخ داد: « بکشید و این مسافت طولانی را طی کنید.
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 استاد ارد؛د های گرانبهاییشکوفا گفتهافراد خود ۀمازلو دربار رۀ افراد خودشکوفا.دربا "زمانی"و  "مازلو". افکار مشترک ۵

از  معجونی جذاب" تروانرنهد. به عبارتی خود تنها بودن را نیز ارج میبا زمانی نیز علاوه بر تعامل و همکاری نزدیک با جمع، 

 ."گرایی و فردگراییجمع
آل بنگریم، یدهخودِ ا به همخوانی خودِ واقعی و "کارل راجرز"اگر از دیدگاه  آل.ایده . همخوانی و تجانس خودِ واقعی و خود۶ِ

ر د راو ناواقعی  ای، تظاهرگونه،گاه رفتارهای کلیشهانگیز به این همخوانی رسیده بود که هیچچنان جالب و حیرت دکتر زمانی آن

ط با ارهای مرتبه در کچ ،خودِ واقعی او یکی از دلایلی بود که من . او خودِ خودش بود. به نظر من ایندادنفوذ نمی درون خود

رگز هم داشتم و احترا وهمواره با او احساسی همراه با اعتقاد، اعتماد،  ،شناسی ایران و چه در کارهای علمی دیگرانجمن روان

 دادم.شکی به دل راه نمیدربارۀ او 
های هشریه پژوهیئت تحری ،شناسیدکتر زمانی با هیئت مدیره انجمن روان صمیمانۀهمکاری  . شیوه مدیریت مردم سالارانه.7

او  ،در این شیوه گ بود.بسیار برجسته و پررن ۀسالارانحاکی از شیوۀ مدیریت مردم ،شناسیالمللی روانشناختی، و نشریۀ بینروان

 ه اهدافِببری برای رسیدن ها، راه میانگیریها در تصمیمگذاشت و با درگیر کردن آنهای اعضا احترام میغالباً به افکار و اندیشه

  .یافتمیخود و دیگران 
 

ها و وهقیت گرزد بود. همین امر موجب افزایش خلاهای مشارکتی نیز زبانها و همکارینقش دکتر زمانی در تسهیل ارتباط

سازی افراد قاعدانگیزی در متها، توان و انرژی حیرتگروه سالارانه درگرایش مردم ترویجشد. او در کنار شان با همدیگر میهمکاری

کرد. این می ها را با زیرکی خاصی جستجوگیری. همچنین نکات مثبت و منفی تصمیمدانستو گویی رگِ خواب همه را می داشت

 وضوح مشهود بود.ویژگی اندیشمندانه او در هنگام تهیۀ اساسنامه انجمن به

ی صیت انساناشتن شخاندیشمندان گفتم، بهترین شیوۀ زنده نگه د ۀداشت او در خاندر جلسۀ گرامی از اینتر گونه که پیشهمان

 شمندانۀ دکتر زمانی، پاسداری از اندیشه و دیدگاه و باورهای اخلاقی اوست. یو اند

 ..های گوهربارش همواره گرامی باد.نام و یاد اندیشه
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 ... بند بود یو متواضعانه به آن پا دیفهمعلم را  کهی مرد ؛یدکتر زمان

 

 علیایی زندشهین  دکتر

 

ی شتاشد و چه کب یگاهدانش فیمرد شر نیا یو باورها اتیروح انگریبالا، ب ۀجمل ۀنتواند به انداز یاجمله چیه کنمیم فکر

 ، آنهمیجاتن یو چه کشت ... رودیم شیپ «علم تجاری سازی»دانشگاه به سوى  یگرید ۀاز هر زمان شیکه ب یاآنهم در زمانه ی،نجات

  !... له له شده است پا ریز یگرید ۀاز هر زمان شیب «علم اصالت»که  یادر زمانه

گ ا او در مراشت و بعلم گام برد «یشفا» یبا او برا .گفت هاسخن ،با او از علم و اصالت آن شدیکه م یمرد ؛یزمان دکتر

 تلمذ کرده علم یادبر و ایدن یهادانشگاه نیترلیاز اص یکیکه در  یاز مرد شدیهم نم نیجز ا . اصلاًختیها رکعلم، اش یجیتدر

 «لویک»ه درک را بکه م ی، علم مدار و متعهد ... دانشگاهلیاص تیبه غا یدانشگاه --سوتا  نهیدانشگاه م --است، توقع داشت 

 فروشد!ینم

  ... یتگماه تا زمان بازنشس کی یبرا یحمل نشد ... نه حتمرد عزیز در دانشگاه ت نیکه حضور ا ستیخود نیب

 یینه جا «هایزمان»اند ، امثال اشتباه گرفته «بازار» تیبا ماه را خود تیکه ماه ییهادر دانشگاه اصلاً ،میخودمان گرچه،

ما قدرشناس اان. جوانان محروم مجوانان عزیز سرزمین یبرای اما چه حسرت و فقدان بزرگ ی.گاهیداشته باشند و نه جا توانندیم

 این آب و خاک... چه فقدان بزرگی!

 ها!ها و سبزهبه گل ادشیدر بهشت و  شیجا
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 یادی از یک دوست

 

 دکتر بهروز بیرشک

قدان این دوست و ف .سالگی درگذشت 85شناسی ایران در بهار امسال و در شناس برجسته و از مفاخر رواندکتر رضا زمانی، روان

رخورد بیمانه، شخصیت شاخص، همکاری صم .ها دوستی و همکاری با وی را داشتم بسیار سنگین استعزیز که افتخار سالهمکار 

ه عنوان و را باهای شاخص وی بود که از نظر شخص من همیشه داشتنی و میل به همکاری و فعالیت بسیار از ویژگیگرم و دوست

روه آموختگان گدانم دکتر زمانی جزو گروه اول دانشدانستم و میجوان می شناس نمونه بخصوص برای نسلیک الگو و روان

مود صناعی کتر محدشود که پس از بازگشت به ایران، در همکاری با دکتر علی اکبر سیاسی، دکتر مهریار، شناسی محسوب میروان

ز ن در قبل اعزیزا سی حاصل خدمات ارزنده اینشناشناسی را ارائه داد و در حقیقت رشته روانکه پیشگام وی بودند، رشته روان

 .انقلاب بوده است

های وی بهرۀ ویژگی توانستند از علم و توانایی واگرچه وی در سنی بازنشسته شد که هنوز جامعه دانشگاهی و دانشجویان می   

ختی ه علوم شناژوهشکدپن، مدتی ریاست ها، بعد از بازنشستگی استاد برجسته دانشگاه تهرابا توجه به همین ویژگی .بیشتری ببرند

ه سال سه مدت های او بودم و همچنین بهای جدید و فعالیترا برعهده داشتند که شخصاً شاهد رشد این رشته و توسعه رشته

 .شناسی و علوم تربیتی را بر عهده داشتریاست داشکده روان

س به ذراند و سپگانزاس کاه مینه سوتا، دوره انترنی را در دانشگاه شناسی در دانشگدکتر زمانی علاوه بر تحصیل در رشته روان   

گذاشت ند را کنار لمی خوعوی هیچگاه حتی بعد از بازنشستگی فعالیت  .ایران بازگشت و فعالیت خود را در دانشگاه تهران آغاز نمود

مریکا به شناسی اای از انجمن روانوسط شاخهطوری که چندی پیش تشناسی به خدمت ادامه داد بهنهای گوناگون رواو در زمینه

 .ای هم در این زمینه به وی اهدا شدالمللی شناخنه شد و جایزهشناس بینشناس شایسته و رواننعنوان روا

لاقمند و عکاران شناختی بود که به همت وی و همکاری تعدادی از همهای رواناز جمله خدمات با ارزش ایشان، مجله پژوهش   

و  علمی بوده جامعه شناسی تأثیرگذار و پرخواننده و مورد قبولان به این مهم پرداخت که از جمله یکی از مجلات علمی روانجو

 .هست
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ا بشناسی ایران وانرهای علمی، بار دیگر اقدامات جدی در مورد تأسیس انجمن پس از انقلاب، در پی تعطیل شدن تمامی انجمن   

ه ت گرفت و بشناسی، صورو، دکتر براهنی، دکتر زمانی و تعدادی از همکاران فعال و علاقمند به روانهمت زنده یاد دکتر شامل

نی و ه دکتر زمابرعهد شناسی در ایران شروع به کار کرد که در دهه اخیر ریاست این انجمنعنوان اولین انجمن علمی و صنفی روان

مت هشناسی به های علمی توسط دولت، انجمن روانگزارش بررسی انجمنآبادی بوده و هر ساله در پی خانم دکتر شیوا دولت

 .ایشان و دیگر همکاران صدیق، و صمیم و علاقمند، به عنوان انجمن نمونه شناخته شده است

در این  انان ما کهارم جوشناسی امروز ایران مشهود است و امیدوفقدان دکتر زمانی و چند همکار دیگر مانند او، بسیار در روان   

شان منشأ ز وجودکنند، سعی کنند دنباله رو افرادی مانند این همکاران و دیگر همکارانی که خوشبختانه هنورشته تحصیل می

ا در و مثبتی ر ش عمدهباشد، باشند و حتی با مطالعه شرح زندگی آنان، و انگیزه و تلاش و فعالیت آنان، نقپیشرفت این رشته می

 .باشند آینده این رشته داشته

 روحش شاد و یادش گرامی و نامش همواره مطرح
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  خواهم ایستاده بمیرممی

 
 شهیدی شهریار دکتر

 

 افسوس و صد افسوس که یاران همه رفتند

 تنها شدم و کارگزاران همه رفتند

 و جز گرد و غباری ماز پای بیفتاد

 سواران همه رفتند،  استبر راه نمانده

 ان حمله برآورد به گلزارسرمای خز

 رفتند و بهاران همه ها همه مردندگل

 ی زاغانآنک غم و غوغای غریبانه

 چون شد که از این باغ هزاران همه رفتند

 خماری سر و اندوه دردو اینک من 

 همه رفتند گساراناز محفل ما باده 
 

  .کنمسلیت عرض میی بزرگان و اندیشمندان تدرگذشت استاد دکتر رضا زمانی را خدمت همه

ترین . تواضع از برجستهداشتند شناسیدر روان تخصصی حقیقتاً هم تخصصی و دستی در ادبیات داشتند و هم دکتر زمانی 

به  ، شناسی ایران بودمبار در انجمن روانبرای نخستین ی هفتاد شمسی وقتی منیکی دو بار در دهههای ایشان بود. ویژگی

شناسی خیلی تمایل به ادبیات من بین ادبیات و روان که نستندادشنیده بودند و میرا من های شعراز تا  یکی دو یهایمناسبت

به طنز خواندم می ناشعری برای ایش شناسی و هر وقتروانمسیر  به  مهل داده شدبه اصطلاح داشتم ولی قضا و قدر نگذاشت و 

زمانی هست که من از یادم  دو تا خصوصیت دکتر ."انتخاب کردی راشناسی که تو روان چقدر خوب شدفلانی "گفتند که می

مردی که اصالت ، مرد نجیب ؛زادهیعنی نجیب ،"جنتلمن" واژۀ شنیدیم که همه آن راای هست در زبان انگلیسی کلمه ود:رنمی

ی عمر دکتر هر لحظه ،نیماگذرکه می هاییفراز و نشیب در این بلوا و آشوب و کنیم،در آن زندگی می در این خراب آبادی که د.دار

پرسیدی . دومین خصوصیت ایشان تواضع و خشوع بود. علیرغم همۀ دستاوردها همواره تا از او نمیزمانی در نجابت و اصالت گذشت

 شناسمن در کمتر فردی دیدم نه به عنوان یک روان رااین خصوصیت  آن زمان هم با فروتنی و ملاحظه. وگشود لب به سخن نمی

داریم جشن  ارو بخش االهام  ایم ما زندگی پربار وشستهندر سوگ دکتر زمانی ن ما حقیقتاً .به عنوان یک انسان و از او الگو گرفتم که
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تا ؛ دکتر زمانی ایستاده مردگفت توان میولی به غیر از این دو خصوصیت که گفتم  .گیریم و همچنین ادامه خواهیم دادمی

د که من هم مثل دکتر زمانی هخواخصوص ایستاده مردن و چقدر دلم می در من شعری دارم ش بود و اتفاقاًیاآخرین لحظه روی پ

 اندازد:یاد دکتر زمانی میبه  راچون مخوانم و نام ایشان برایتان می به یاد مسلماً ولی گفته نشده اناین شعر برای ایش. ایستاده بمیرم

 

 خواهم ایستاده بمیرم می

  ،روامسیح

 ای بلندبر تپه

 بر بدن چوبی صلیب  میخکوبیا  

 یا بر فراز دار 

 می خواهم ایستاده بمیرم

 حلاج با وقار چو

 اناالحق  زنانِنعره

 جام باده و یک دست زلف یار  یکدست

 ظلم و جهل  ی میدانِمیانه مرقص

  خواهم ایستاده بمیرممی

 استوار ،استادهکه شمعچنان 

  ،دود و اشک و آهدر  با قامتی گداخته

 رشرا سر تا به پا

  ،قرارای کشیده و سوزان و بیشعلهبا  

 خواهم ایستاده بمیرممی

 بسان سرو

  روشن مخروط سبزِ

 ،در آغوش آسمان

 بهار یفارغ از ناز خند فریبنده 

 خزان زردسرخ  ز سیلیفارغ  

 رم شهوت تابستانهُاعتنا به بی 

 زمهریر زمستان دِفارغ ز سر

 خواهم ایستاده بمیرممی 

 .هماره سبز
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 خاطره دکتر زمانی عزیز یاد و

 
 قاسم زاده فاطمه دکتر

 

شناسی در شد روانمن دانشجوی دوره ار در آن زمان در دهه پنجاه آغاز شد. های دور،آشنایی من با دکتر زمانی عزیز از سال

 ... وکتر جلالی د تر براهنی،دک دکتر شاملو، در آن زمان اساتید ما. مسفانه افتخار شاگردی ایشان را نداشتأمت تهران بودم و دانشگاه

اه با من همر ند وشناسی ایران بودعضو هیات مدیره انجمن روان شناسی،ها دکتر زمانی همراه با اساتید دوره رواندر آن سال .بودند

ها الدر آن س واز این طریق با دکتر زمانی کهشناسی ایران شدم عضو انجمن روان شناسی،تعدادی از دانشجویان رشته روان

 دو در ه دارد وشناسی تا کنون ادامعضویت من در انجمن روان. آشنا شدم شناسی ایران داشتند،ای در انجمن روانهای ارزندهفعالیت

ک نی از نزدیتر زماری دکرفتا های اخلاقی وه نیز افتخار عضویت در هیات مدیره انجمن را داشتم که همین سبب شد از ویژگیردو

ی هایی بود که در مدت این آشنایآرامش، خلاقیت از جمله ویژگی مهربانی، متانت، پشتکار، دقت، نظم، :شناخت بیشتری پیدا کنم

  .طولانی در ایشان مشاهده کردم

ریه ارزنده سردبیر نش یر مسول ومد صاحب امتیاز، شناسی ایران،دکتر زمانی در کنار کار دشوار ریاست هیات مدیره انجمن روان   

نشانه  نوشتند کهرا روی جلد آن می"شناسی ایرانبا همکاری انجمن روان"نیز بودند که همیشه جمله  "شناختیهای روانپژوهش"

  .علاقمندی ایشان به انجمن بود ارتباط آن با انجمن و

توان که چگونه میاین ها داشتند وطوح مختلف، در دانشگاهشناسی را در سهای روانهای آموزشی رشتههمیشه دغدغه برنامه   

 میشد ونجمن داده نابه  ان وفرصت اثر بخشی به ایش سفانه به دلایل مختلف در این زمینه،أرا افزایش داد اما مت هاکیفیت این برنامه

لمی عیازهای نپاسخگویی به  جویان وشناختی را برای کمک به ارتقای سطح علمی دانشهای روانگفته خودشان نشریه پژوهشبه 

  .دانستندضروری می تداوم آن نشریه را با توجه به این هدف، و کردند منتشر نانآ

شناسی دانشگاه تهران را ها ریاست دانشکده روانایشان سال .فرد شاخصی نبودند شناسی ایران،دکتر زمانی تنها برای انجمن روان   

مربیان  های آموزشی برای مدیران وها دورهم در آن سالربه یاد دا .باری در این دانشکده برجای گذاشتنداثرات پر برعهده داشتند و

 ها حقوق کودک ومن در این دوره شد ومهدهای کودک از طرف جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران در آن دانشکده برگزار می

نظر بسیار مثبت وعلاقه خاصی به دکتر زمانی  جویان واساتید دانشکده،نه تنها دانش .کردمهای زندگی برای آنها تدریس میمهارت

وهنوز هم  شدند دمندوستانه دکتر زمانی بهرهرفتارهای انسان ها نیز از مدیریت خوب وداشتند، بلکه اساتید ودانشجویان این دوره

های دور اینک که به مرور یاد وخاطره .پایدار است و سایر اساتید ودانشجویان باقی های خوب در من وسال ها ودوره خاطره آن یاد و

ها های مثبتی دارند که در طول سالویژگی ها،رسم که برخی از انسانبه این نتیجه می پردازم،عزیز ار دست رفته می نزدیک این و
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تر مانند، بلکه عمیقنها پایدار میآید، نه تاجتماعی برای آنان پیش می با وجود تغییراتی که در زندگی فردی و عمر ارزشمندشان،

 های مثبتی مانند مهربانی،های جوانی دارای ویژگیگونه از انسانها بودند که در سالدکتر زمانی عزیز از این .گیرنداوج می و شوندمی

بلکه با گذشت  پایدار بود، نه تنها های زندگی پربارشانها تا آخرین سالهمین ویژگی رسانی و...بودند ویاری پذیری، نظم،ولیتئمس

 احترام به دیگران همدلی، به مهربانی پذیری،ولیتئبه مس شد تا آنجا که انجام وظیفه،گر میتری جلوهعمیق سطوح بالاتر و زمان در

هایی ی تفاوتدارا گیرد وبه صورت یکسان شکل نمی ها،در همه انسان این نوع تحول وجودی معمولاً .یافتبه مهرورزی و....ارتقا می

 .است

          ریزیبا برنامه شناسی ودکتر زمانی عزیز دردوران دشوار کرونا نیز با همیاری اعضای پرتلاش هیات مدیره انجمن روان   

رسان مردم شناسی یاریدر حوزه روان های انجمن را حفظ کنند وتداوم فعالیت چنان پایداری وتوانستند هم پربار، اجراییـ علمی

دکتر زمانی عزیز از این گونه انسان  پایان زندگی نیست مرگ، ها،احساس پایانی من این است که برای برخی از انسان کلام و .باشند

 .های ما پایدار استاز نظر جسمی از میان ما رفت اما یاد وخاطره پربارش همیشه در دل او .هاست

 روانشان شاد یادشان گرامی و 
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 کتر رضا زمانی انسانی سازنده و لایقد

 
 دکتر علیرضا کیامنش

 

تر است. با دک دشوار های مثبت بسیار، بخصوص برای اینجانب که متأسفانه دیر با وی آشنا شدم سخت ونوشتن در مورد فردی با ویژگی

که به  "شناختیهای روانپژوهش"نشریه  زمانی از طریق زنده یاد دکتر براهنی آشنا شدم. این آشنایی به عضویت در هیأت تحریریه

ی و نقدهای ته بینهای هیأت تحریریه شاهد علاقمندی، درایت، نکناپذیر وی راه اندازی شده بود، کشید. در جلسههمت و تلاش وصف

ها و در ن مقالهسندگایهای دریافتی بودم. دقت و تلاش وی برای راهنمایی نوبدیل استاد در بررسی مقالههای بیاستادانه و راهنمایی

 شدنی نیست. های برتر برای چاپ در نشریه، فراموشنهایت انتخاب مقاله

های علوم ازهنامه تفصل"همزمان با پذیرش مسئولیت در پژوهشکده علوم شناختی، لطف کردند و از اینجانب خواستند تا سر دبیری    

قیم و کیفی گیری مستهیأت تحریریه به شناخت بیشتر از وی و بخصوص بهرهرا بپذیرم. این تجربه همانند تجربه عضویت در  "شناختی

 ودم. استادیی وی باز محضر ایشان شد. در دورانی که در خدمت ایشان بودم، شاهد صفا، صمیمت، صداقت، تلاش، علاقمندی، و فروتن

 خرین روزهایآداشتی، تا ک کرده بود و بدون چشمشناسی و نقش آن در جامعه را به معنی کامل درکم نظیر و کم ادعا. مردی که روان

ف برای ترین توصیبهترین و جامع"خورشیدی در پس ابرهای فروتنی "زندگی پربارش، در گسترش و بسط آن متواضعانه کوشید. شاید 

 دکتر زمانی باشد.

رای بمانی که وی ن هم زآانه کنار گذاشته شد، دهی به دانشگاه و دانشجویان ناجوانمردهای خدمت و بهرهدکتر زمانی در بهترین سال   

های دانشگاه شد چرخسال خدمت پربار خود فقط یک ماه کم داشت. گویی اگر دکتر زمانی یک ماه دیر تر بازنشسته می 30کامل شدن 

کند. وی نه ر میدن ضرشته ماند. دکتر زمانی با منش و شیوه خود نشان داد که این دکتر زمانی نیست که با کنار گذاشاز حرکت باز می

ش خود تاد و به تلاد. ایسقهر کرد و نه مهاجرت را انتخاب کرد. اگر چه شرایط برای مهاجرت و کار در خارج از کشور برای وی فراهم بو

 در سنگرهای دیگری ادامه داد. 

جفاهای مدیریتی،  با وجود ناملایمات و، نشان داد که 1402تا آخرین روزهای زندگی، اردیبهشت  1385های دکتر زمانی در سال   

های خود پس از ( به فعالیت1398توان بیرون از دانشگاه هم مفید و مؤثر بود. ایشان در مصاحبه با نشریه سپیده دانایی )مهر و آبان می

ه تهران بیتی دانشگای و علوم ترشناسکند و در نهایت با توجه به بازنشستگی گروهی از استادان دانشکده روانکنار گذاشته شدن اشاره می

دلیل بی"کند ه میاشار "کنم شخصاً ضرری نکردمالان فکر می"در زمان مدیریت ایشان از جمله خود وی، ضمن تأکید براین نکته که 

درایت  این گیرندگان کشور به. ای کاش مدیران و تصمیم"افراد را ناراضی کردن به نفع هیچ فرد، جمع، حکومت، و مدیریتی نیست

این  که از نبود ها هستندها و سازمانکنند، بلکه دانشگاههای کارآمد، این افراد نیستند که ضرر میبرسند که با کنار گذاشتن نیروی

 نیروها ضرر خواهند برد.  
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 رمز جاودانگی

 
 انوشیروان رضایی

 
 .« ا زمانی ...استاد فقید زنده یاد دکتر رض مراسم تشیع و وداع با»انگیز بود: ، خبر بسیار بهت1402اردیبهشت  2شنبه 

 دم. جزییاتم خوانهخواندم و باز  اًخیره به پهنای ارس، چشمانم سیاهی رفت. برای حفظ تعادلم، روی تخت سنگی نشستم و مجدد

 هطی دو اطلاعی آوران و...شناسی دانشگاه تهران تا خاکسپاری در قطعه ناممراسم، از وداع در دانشکده روان

کر نکرده به آن ف واژه سنگین و دردناکی بود که هرگز« وداع»ترین واکنش بود ولی برگشت به تهران و حضور در مراسم، طبیعی

 بودم.

اقی ضار، اشتیحآوران، لحظه وداع فرارسید، و من در پس دریغ و افسوس سوزناک دو روز گذشت و هنگام ظهر در قطعه نام   

ون او چشند و کس رفتنش را باور نداشت و همه دوست داشتند همچون او باکردم. انگار هیچیباورنکردنی برای پیوستن حس م

 رفتار کنند.

 علم باوری، دانش دوستی و رسانی،مداری، باور به انسانیت و دموکراسی، یاریشد: فروتنی، اخلاقاز فضائلش صحبت می   

 ...اندیشی، صبر، متانت، مبادی آداب بودن، آراستگی ومثبت

 گشتم.ایی میو من در ذهنم انگار دنبال گمشده

 د حاتمی راام دکتر جواشناسی ایران و شاگردان سابق صمیمانه درکنار خانواده فعال بودند. دوست قدیمیهمکاران انجمن روان   

ز آن بین آموختی؛ و ایدیدی و مشنیدی، میدیدم، خاطرات دور با استاد زنده شدند و داغ دلمان بیشتر؛ از هر کسی چیزی می

تراز همه سر خشبالهام آبادی پا به پای خانواده در قامت صاحبان مجلس و مراسم،دکتر پورشریفی، دکتر یعقوبی و خانم دکتر دولت

قسیم کار هایی شد و تآبادی بودم صحبتمیز ناهار که من هم کنار برادران استاد؛ دکتر پورشریفی، دکتریعقوبی و دکتر حسن

 ایی برای مراسم یادبود و برخی پیشنهادهای دیگر مطرح شد، بیوگرافی به من واگذار گردید.یهاول

د. در وشن نمودنردو روز دیگر گذشت. مهندس مرتضی زمانی و خانم پریسا فرجی طی چندین تماس، نکاتی را برای بیوگرافی    

ه ک« ی فروتنیس ابرهاخورشیدی در پ»ی که الحق برازنده بود: آخرین دقایق پیامک دکتر یعقوبی رسید حاوی عنوانی برای بیوگراف

 آبادی بود.حاصل ذوق و قریحه خانم دکتر دولت

ه بود. تصاص یافتبود اخ انسانی به لطف دکتر عماری برای برگزاری مراسم یاداردیبهشت، خانه اندیشمندان علوم 7به نیکش   

شد که اجازه یمزمانی  ، مانع دکتر«فروتنی»شناسی بود. ولی، دی از بزرگان روانهای تقدیر و نکوداشت تعداجاییکه یادآور مراسم

 افزود.هایی را بدهد و حالا همین موضوع بر داغ دلمان میبرگزاری چنین برنامه
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سلیت سف و تأت مو با پیا ها هم عذر تقصیر داشتندها آمده بودند از دکترکمال خرازی تا دکتر حسن پاشا شریفی و... ؛ بعضیخیلی   

مریم  پیام خانم رای منهمدردی خود را ابراز نمودند، و گروهی که از راه فضای مجازی میهمان مراسم بودند. البته از آن میان ب

 شناختی بود.ی، کار در مجله پژوهشهای روانرجوعی پلی دیگر به خاطرات ویژه

رفته ا برعهده گررنامه اجرای ب و گداز بیان کرد. دکتر یعقوبی شخصاًمهندس مرتضی زمانی خاطراتی از زندگی خانوادگی را با سوز 

تی تمام، صمیمی وکه از صداقت  های سنگینمان را، خصوصاًبخشید غصهبود و این مغتنم بود. چون گرمای صدایش بسیار تسلی می

 بود.« دل برآمدن و بر دل نشستن»گرفت. حدیث از ت میأنش

فت، دکتر از عشق گ ثیرگذار، و هر کدام از منظری، خانم دکتر علیایی زندأکردند همه شیوا و ت چند نفری از اساتید صحبت   

، لنشین ترنددن هم از مت هایی که معمولاًشهیدی یکی از اشعار خودش را خواند، و دکتر گنجی با بیان گیرایش و حاشیه پردازی

مسی است، آن زمان که ش 40و 30و سوزناک در تاریخ ادبیات ایران دهه ثیرگذار أایی تشعری از شهریار را خواند که یادآور خاطره

ای شهریار یی غزلی برو تنها )امیر هوشنگ ابتهاج ( از دلتنگی نیما یوشیج  با دارفانی وداع کرد و شهریار در بستر بیماری بود.سایه

 شعر ایران می سراید:

 «این خانه، خدا را تو بمانهمه رفتند از     کس تنها شده یارا تو بمانبا من بی»

... 

 «به سر زلف بتان سلسله دارا تو بمان   ی عشاق پریشانی رفتدم از حلقه هر»

... 

 دهد:و شهریار با غزلی زیباتر پاسخ می
 

 «زنده باشیم و همه روضه بخوانیم که چه   سایه جان رفتنی هستیم بمانیم که چه»

 «نهمه درس بخوانیم و ندانیم که چهای   درس این زندگی از بهر ندانستن ماست»

 «دوش گیریم وبه خاکش برسانیم که چه   خود رسیدیم به جان، نعش عزیزی هر روز»

 «بچشیم و به عزیزان بچشانیم که چه   ی این زهر هلاهل به تشخص هرروزآر»

... 

 «هی به جان کندن از این ورطه برانیم که چه   کشتی را که پی غرق شدن ساخته اند»

... 

 «هی بخواهیم و رسیدن نتوانیم که چه    بدتر از خواستن این لطمه نتوانستن»

 «کاسه و کوزه سر هم بشکانیم که چه   ما طلسمی که قضا بسته ندانیم شکست»

 «ورنه تنها خودی از لجه رهانیم که چه   گر رهایی ست برای همه خواهید از غرق»

.... 

ه دیگر کمن انگار  ی؛ اماهای مختلف آمریکا و کانادا، هم خوانده شد زیبا، پر معنا و صمیماهشناسان خارجی از دانشگهای روانپیام

 در جمع نبودم.
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 «من درمیان جمع ودلم جای دیگر است    اییهرگز حدیث حاضر غایب شنیده»

 "سعدی"                                                                                                                               
 .هم نگهداردبمتصل  های تسبیحی گرانبها چیدهگشت که این همه درّ گهربار را کنار هم ،چونان دانهای میذهنم مشغول آن گمشده

 «جاودانگی در برابر فناء»های عمیق بشریت: ای بود به یکی از چالشدیالوگ سایه و شهریار جرقه

 کرد.تر میام را عمیقات موسیقی عرفانی هم خلسهقطع

 شوند؟ها چگونه ماندگار میراستی انسان

گون و ذاهب گونامجواب روتین، البته مذهب و مسلک بود. اما کم رویت نشده اضطراب و پریشانی بسیاری از باورمندان به    

 ر که اصلاًر؛ انگاایی نه چندان دوشان در اذهان، به فاصلهشدنرسیدن مرگ؛ ومهمتر از آن فراموش های عقیدتی هنگام فرانحله

 ان و یا هرار، عرفپس اگر هم راز ماندگاری در مذهب، مسلک، علم، هنر،ک« خاک سرد است»گویند:اند. همین هم هست که مینبوده

 چیزی جسته شود انگار گوهری مستقل دارد.

نوز بر دل برخی ه آثار داغ د. بسیاری ولو موقت، تسلی یافته و آرام بودند. ولیغرق در همین افکار بودم که مراسم به اتمام رسی   

 ثرم نمود.أهای مهندس ناصر زمانی هنگام خداحافظی سخت متآن میان، اشک هایشان پیدا بود، و ازچهره

 کردم:های استاد را در ذهنم مرور میدر راه بازگشت به منزل برخی از اشعار و تکیه کلام

برق  و زرق و های مختلف مثل طب و حقوق و مهندسی و... که در دسترس بودندها پیش وقتی پرسیدم چرا از بین رشتهسال   

 اید؟ پاسخ دادند: شناسی را برگزیدهبیشتری دارند روان

 «که ره به عالم دیوانگی ندانستند   به راه عقل برفتند سعدیا بسیار»

 گوید:ی است که مولوی میاز جنس همان دیوانگ« دیوانگی»و این 

 «دست در دیوانگی باید زدن   زین خرد جاهل همی باید شدن»

 «بعد ازاین دیوانه سازم خویش را    آزمودم عقل دوراندیش را»

 طلب یعنی معجونی از عشق و خرد در برابر عقل ابزاری و منفعت

 

 اند:شماره نخست مجله را با این بیت شیخ اجل مزین نموده

 «که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم  بادیه رفتن به از نشستن باطل به راه»

ه تا مود. چنانکنواهند تا نشانگر آن باشد که با علم به سختی راه و ناملایمات پیش رو، پای پیش گذاشته و قصد پا پس کشیدن نخ

 سال تمام( استوار بر عهد خود ماندند. 32) آخرین لحظه

 گوید: لسان الغیب می تا ما یاد بگیریم که چرا

 «که در طریقت ما کافریست رنجیدن  وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم»

 گفتتند:مکرر در سختی ها می

 «گواه عاشق صادق در آستین باشد   پی ثبوت مرا نیاز بیّنه نیست»

 "وصال"                                                                                                            
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 های زیادی در آستین بلکه بر سینه داشت. و الحق که داغ

لبته داغ ااری و با اصرارش بر ظرایف و دقایق علمی و پایبندیش به اصول اخلاقی؛ زخم دو عمل جراحی قلب و بازنشستگی اجب

 ین خویش حک کرده بود.های ریز و درشت بسیاری را بر وجود نازنناملایمات وکارشکنی

مذهب،  ز هر نوعش:ها بود ادیگر ابهامی برایم نمانده بود. رمز جاودانگی از نظر استاد فقیدم، عشق به میراث ارزشمند انسان حالا

 اخلاق.  م وندتر از علارزشم داد؛ و در این بین چه میراثیعرفان، کار، هنر و...؛ خلاصه هر آنچه بشر را به درجه انسانیت ارتقاء می

جاودانگی  است، به پیروز میدان« ابدیت با فناء»هر کس که عاشقانه دل در گرو میراث گرانقدر انسانیت داشته باشد در چالش 

 رسیده و اضطراب رفتن ندارد:

 «ثبت است بر جریده عالم دوام ما   هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق»

 "حافظ"                                                                                                                               
 اشت.دتگی خواهد اث او بساما اینکه چقدر یادش در خاطر ما بماند به زلالی فکر و احساس ما و البته ظرفیت بهره گرفتن از میر   

لال تالار تل استقاین بار در ه-گرچه با طعمی تلخ  -دیگر در شبی فراموش نشدنیروز گذشت و به لطف خانواده استاد، بار  40

ودیم و ودن را آزمن او بیاس، دور هم جمع شدیم تا بار دیگر یادش را ارج نهیم و شاید خود را محک زنیم که در این چله، چقدر چو

 چقدر کامیاب بودیم.

ر جایگاه دضائل استاد فسخنی از  که رمز جاودانگی بود هر« ق به میراث انسانیعش»این بار ذهنم نظمی شعرگونه داشت. در پرتو    

کید أگفت و چه تاش میشائبه و محبت برادرانههای بیخرامید. چه آنگاه که مهندس مرتضی زمانی با بغض از مهربانیخود می

نده یاد عر زیبای زششناسی؛ و چه ای علم و حرفه رواندکترپورشریفی بر الگوبرداری از رفتار و منش استاد فقیدمان برای رشد و ارتق

 پروین دولت آبادی که از طرف خواهرگرامیشان دکتر دولت آبادی عزیز قرائت شد:

 

 «سرّ هستی را زکار آموختیم   درس مهر از روزگار آموختیم»

 «از نسیم نوبهار آموختیم    با خود آوردن امید زندگی»

 «از گریزجویبار آموختیم   شور و شوق زندگی را هر نفس»

 «از سکوت شام تار آموختیم   پرده پوشیدن به راز این و آن»

 «از بلند کوهسار آموختیم    سرفرازی،پایداری،صبر »

 «خود ز ابر اشکبار آموختیم   شادی آوردن زکام غم برون»

 «خاکساری از غبار آموختیم   گرم جانی از شرار آموختیم»

 «ما ز خاک رهگذار آموختیم   لق را ره گشودن پیش پای خ»

 

نزدیک با  م کلامیاز این مجلس بردم خصوصاً از ه هابهرهداد به خوشه چینی علمی و اخلاقی؛ و من همین بود که فرصتی می   

 دکتر حسن عشایری

 اما این فضای ملایم با شعری سوزناک ازطرف پریسا فرجی، آن هم با بغض و اشک، دگرگونه شد.
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 «شعر هم بی تو، به بغضی ابدی زنجیر است  این شهربرایم قفسی دلگیر استبی تو »

 «که اگر زود، اگر زود بیایی دیر است   فشرد فاصله راه نفسمآن چنان می»

 «دلم از هرچه و هر کس که بگویی سیر است   هایم بودرفتنت نقطه پایان خوشی»

 «ترین تصویراستاش گنگاکستریطرح خ  ایی مانده ز من بی تو که در آینه همسایه» 

 «ترین تعبیر استدوستم داری و این خوب  خواندیخواب دیدم که برایم غزلی می»

 «که چگونه نفسم با غم تو درگیر است  دیدیبودی و با چشم خودت میکاش می»

 «ثیر استأتکه تو شاید برسی، حیف که بی   بافمتارهای نفسم را به زمان می»

 "سوگل مشایخی"                                                                                                        

 ایی بود که هنوز در درون بسیاری از ما پنهانی خفته باشد.پیرایهتابی لطیف شاید همان حس بیو این بی 

 نامش جاودان و یادش گرامی 
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 همکاریادی از 

 

 

 فرددکتر محمد خدایاری

 

 باسمه تعالی

شناسی )که قبلاً در دانشکدۀ ادبیات دایر بود( به ساختمان فعلی دانشکدۀ مرحوم آقای دکتر زمانی را از هنگامی که گروه روان

آرام بودند. سوای از محور، صبور و شناختم. ایشان انسانی اخلاقشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران نقل مکان کرد، میروان

ای که داشتند، ایشان را در زمانی که رئیس دانشکده شدند، بیشتر محورانهبودنشان و رفتارهای اخلاق تحصیلاتشان و انسان

ها و جلسات شورای عمومی و ... بود، اما آمدها و سلام و احوالپرسیوهای شخصیتی ایشان در کنار این رفتشناختم. تمام ویژگی

های شخصیتی، بیشتر خود را نشان دادند. فردی سالم از نظر شخصیتی بودند و این که رئیس دانشکده شدند، این ویژگیزمانی 

خیلی مهم است که افراد سالم باشند و سلامت نفس داشته باشند. سلامت روان ارزشمندی داشتند و این سلامت روان در روابطشان 

شد، وگو و نقد داشتیم و شورای عمومی تشکیل میطول دورۀ ریاستشان در دانشکده که گفتداد. بنابراین در تمام خود را نشان می

ماند؛ ای که با من مطرح شود محرمانه میدانند که هر مسئلهحتی یک رفتار که سبب رنجش دیگران شود از ایشان ندیدم. همه می

ای که کل زندگی ما باید چنین باشد؛ هر رئیس دانشکدهدرمانی و با مراجعان نیست و بودن فقط مختص جلسات روانمحرمانه 

هایی که ایشان رئیس دانشکده بودند، حتی از یک نفر هم از دوستان کردند، ولی در تمام سالوگوهایی را مطرح میداشتیم گفت

دلش ایجاد شده باشد.  صمیمی، از کارمندان، از اعضای هیأت علمی نشنیدم که از ایشان گله داشته باشد و رنجشی از ایشان در

کردند که هایی پیدا میشد. راهای داشت باید حل میآمد و مسئلهتفکری که داشتند، تفکر حل مسئله بود؛ یعنی هر کس که می

گردند تا طبق مقررات پاسخ منفی بدهند؛ . تفکر منفی که براساس آن می1مسئله حل شود. در کارهای اجرایی دو تفکر وجود دارد: 

کنند طبق همان مقررات پاسخ مثبت بدهند و مشکل را حل کنند. آقای دکتر زمانی در این کر مثبت است که تلاش می. تف2

کرد گو میوکردند، ایشان گفتداشتند و موضوعی را مطرح میای که مینظیر بود. افراد هر مسئلهنظیر، کمتفکرش هم اگر نگویم بی

 یافت. حلی برایش میو راه
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نشسته اند، ایشان را بازهبرم رئیس دانشگاهی که زمان ایشان بودند و فوت کردن رنجشی از دانشگاه پیدا کرده بود. اسم نمیایشا   

ینکه کسی اکردند، برای می ای دکتر زمانی را ناراحت کرد. زیرا آن رئیس دانشگاه خیلی از ایشان تعریفکردند؛ این موضوع تا اندازه

کردند، می یشان تعریفی از اشان تعریف نکند. رفتار ایشان مجموعاً شایستۀ تقدیر بود و این رئیس دانشگاه خیلنبود که بتواند از ای

ه ایشان گفت انی بهولی به این خواستۀ کوچک که حتی چند ماهی صبر کنند و ایشان را بازنشسته نکنند توجه نکردند و دکتر زم

ری ممکن های خوب مقداشوم که همیشه آدمکنید؟! وارد جزئیات این مسئله نمیمیام قدر خوبم چرا بازنشستهبودند اگر من آن

بهشت  صد در در ای هم بشوند و کارهایی انجام دهند که این بازنشستگی را سرعت داد. جای ایشان صداست باعث حسادت عده

 قدر آدم خوبی بودند که چنین خاطرات خوبی از ایشان در ذهنم مانده است.است. آن

ن رئیس انجم ر مقامدشناسی ایران رابطۀ خوبی با ایشان داشتند و حرمت ایشان را باید تشکر کنم از افرادی که در انجمن روان

شد و هم  ان خوبالمللی شدند که هم برای خودشان و دوستان و دانشجویانششتند. ایشان چهرۀ بینداشناسی ایران نگه میروان

 برای کل مملکت.
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 مرد نکونام نمیرد هرگز

 
 دکتر جواد حاتمی

 

لاقات ها برای آشنایی و مایبود که برای اولین بار با دکتر آشنا شدم. دانشجوی سال اول بودم و مثل بقیه هم دوره 70مهرماه سال 

ها که ر آن سالود. دشش استاد بزده بودم. چیزی که در ملاقات اول توجهم را جلب کرد آراستگی و سبک پوبا استادان گروه هیجان

مین آمد و برای هعادت به نظر میآمد ، خلاف استاد شد، این ویژگیآفرین محسوب میارزشی ارزش "در صورت درویشان بودن"

 .توجه برانگیز بود
 

اخلاق  داب و خوشام همخوان بودند. بسیار مبادی آهای دیگری هم دارند که با تصویر ذهنی اولیهبعدها متوجه شدم ویژگی   

های استاد گیین ویژاای برای توصیف بر ادبیات فارسی تسلط دارند. اگر بخواهم واژه شان مشخص بود که کاملاًبودند و از بیان

 .فهوم جنتلمنمبودند برای  exemplar شناسان شناختیکنم. به زبان روانپیشنهاد کنم، جنتلمن یا آدم حسابی را انتخاب می
 

 .شان حاضر شدم. کلاس یادگیری بود با رویکرد رفتاریبار در کلاس درسبود که برای اولین 71سال  فکر کنم   

شوند و نیاز به توضیح نیست که نگر تقسیم میشناسان به دو دسته عمیق و سطحیهای قبلی یاد گرفته بودم که رواندر ترم

. یکی دو جمله کلیدی از آن مان یکی دو جلسه اول بود که خلع سلاح شدمدر ه تقریباًگرفتند. رفتارگرایان در کدام دسته قرار می

ها داشت؛ شناسبندی دیگری از روانکنم. دکتر تقسیمجلسات به یاد دارم که هر ترم در شروع درس یادگیری از آنها استفاده می

شوید عملاً چیزی نگفته اند و متوجه میکنید هایشان را تحلیل میزنند اما وقتی حرفگروهی که در مورد همه چیز حرف می

ای با صفحه 300گویند. کتابی همه چیز می "هیچ"کنند که گویی هیچ نیست اما در مورد آن گروهی که از چیزی صحبت می

سازی. ما یک ترم فقط در مورد بود؛ شرطی "هیچ"ترجمه زنده یاد دکتر براهنی به ما معرفی کردند که موضوع آن چیزی شبیه 

گو شدم. شناسی قصهسازی خواندیم. در این کلاس روحیه و نگاه علمی را از استاد آموختم و متوجه تفاوت این رویکرد با روانرطیش

مند گیری علمی من مشخص شد. در این کلاس بود که به رویکرد رفتاری علاقهتوانم بگویم در این کلاس بود که جهتت میأبه جر

سالها گذشت و افتخار این را پیدا کردم که به عنوان همکار در  .یر آنها نهایتاً به علوم شناختی رسیدمشدم و با گام نهادن در مس

های دیگر شخصیت ایشان آشنا شوم. خاطرم هست در اواسط دوران خدمت ایشان باشم. تجربه این همکاری کمکم کرد تا با جنبه

گیری از سمت ر برای همراهی با مدیران جدید، خودشان پیشنهاد کنارهدانشکده، مدیریت دانشگاه عوض شد. دکت درریاست ایشان 

ریاست دانشکده را با مقامات مطرح کردند. این پیشنهاد، نه تنها مورد موافقت قرار نگرفت که توصیه شد محکم به کارتان ادامه 
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شرمنده، "ری، سر به زیر وارد شدند و گفتند که دکتر در اتاق کار خود بودند یکی از همکاران ادادهید. و چند هفته بعد در حالی

کنم اگر من در این موقعیت ال میؤنشناس. گاهی از خودم س. امان از این کاروان سالاران ره"حکم بازنشستگی شما آمده آقای دکتر

تر انجام داد. تنها چندبار هر کاری، غیر از کاری که دک دهم احتمالاًدادم . بعد به خودم جواب میکاری انجام می هگرفتم چقرار می

ریزی کردن برای اینکه چه کاری پیش دوستان گلایه کردند که چرا دروغ، چرا به این شیوه و بعد دوباره شروع کردند به برنامه

ایشی نامه هایی که رویکرد آزمای شخصی برای پایانکه جایزه دتوان برای دانشکده و دانشجویان انجام داد. ابتدا پیشنهاد دادنمی

همکاری مسولان دانشکده و حمایت مالی و  با سیس آزمایشگاه تطبیقی را مطرح کردند. نهایتاًأدر نظر بگیرند و بعد موضوع ت ددارن

ها و فروتنانه در خدمت جامعه بودن از توجهیها و بیاحترامیفکری ایشان این آزمایشگاه راه اندازی شد. توانایی نادیده گرفتن بی

دهند که ایشان در عمل و در صفت درویش تجربه همکاری با استاد را داشتند گواهی میکه آید . همه کسانی بر نمی عهده هر کسی

 .بودند

سینا نشد. باید نسینا به تنهایی ابگفتند ابندکتر به شدت معتقد بودند که علم یک فعالیت جمعی و سازمان یافته است می  

ی تعامل های لازم براکردند زیرساختسینایی برجسته شود. برای همین مدام تلاش میابن بهمنیارهایی وجود داشته باشند تا

 ه پژوهشهایاندازی نشریشناسی و راهشناسان را فراهم کند. مشارکت فعال در مدیریت انجمن روانسازمان یافته و هدفمند روان

 ایشان برای زبان فارسی برانگیز بود دغدغهاستاد که برایم توجهویژگی دیگر  .های استاد استروانشناختی از جمله این نوع فعالیت

ه رنجی چید که نوشتند و تصورش را بکنشناسی ایران بود . دقیق، درست و روان میشان بسیار شبیه پیشگامان روانبود. قلم

 .کشیدند از خواندن متونی که هم در ظاهر و هم در ساختار فینگلیش شده اندمی
 

هدافشان اد. همیشه نگری را بصورت توامان داشتننگری و واقعری که دوست دارم به آن اشاره کنم این بود که کلانویژگی آخ   

 دیهبه راه با کردند کهاشاره می هایشان بسیار به این بیت سعدیکلان و بزرگ بود اما در عمل بسیار واقع بین بودند. در صحبت

  .بم به قدر وسع بکوشمگر مراد نیا رفتن به از نشستن باطل و

ن در طبقه . اتاق کار مای داشته باشیمآخرین ملاقاتم با دکتر اواخر سال گذشته بود. قرار بود در مورد امور جاری آزمایشگاه جلسه   

برگزار  ه رانجا جلسآآیم طبقه همکف و سوم دانشکده است و برای اینکه دکتر این طبقات را بالا نیایند گفتم شما بالا نیاید من می

رای ماده شدن بآر حال درسید را بگویید تا همان موقع بیایم پایین. یک ربعی به قرارمان مانده بود و کنیم. فقط زمانی که میمی

کنید. ده میا شرمنشان و گفتم دکتر چررفتن به طبقه همکف بودم که همکارم گفتند آقای دکتر زمانی آمدند. رفتم به استقبال

 ر ذهنم هستشان هنوز درحال شما رئیس هستید. طنین صدا و تصویر چهره خندانا شیطنت توام با مهربانی گفتند بهخندیدند و ب

 و بگویند، ل اتاقکنم الان است که همکارم بیایند داخها احساس می. چهل روز از رفتن ایشان گذشته است اما هنوز گاهی وقت

 .اندآقای دکتر زمانی آمده
 

این  .ما رفتند  ج از کنارد رفتن دکتر زمانی دریغ و حسرت بزرگی به همراه داشت. اما بسیار خوشحالم که در دوران اوبدون تردی   

کونام نگویند که مرد کنند و میدرنگ به نام نیک و کارهای ماندگارشان اشاره میکنم بیروزها با هر کدام از آشنایان که صحبت می

ادند ما قرار د یش رویه این گونه در خاطر ما زنده هستند و امیدوارم با ادامه دادن مسیری که پنمیرد هرگز. بسیار خوشحالم ک

 .هم زنده نگه داریم را بتوانیم اهداف شان
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 به یاد استاد ارجمندم دکتر زمانی عزیز

 
 دکتر فریبا زرانی

 
 

 تلاش د،کشی طول زرو چندین کردم تایپ را کلمات اولین که زمانی تا بنویسم عزیز زمانی دکتر برای گرفتم تصمیم کهزمانی از

 .بود سخت و بگنجانم کلمات در را احساساتم و خاطرات کردممی

 ادامه در و تمداش را ایشان شاگردی افتخار تهران دانشگاه سلامت دکتری دورهاولین  در من که است این اشساده توصیف   

 روایت اما .است هاتمبا مایه بسیار که شد انجام ایشان راهنمایی به و نظارت تحت قلبی بیماران با رابطه در من دکتری رساله

 و نظردقت دارند عاناذ همگان که همانگونه استاد یک عنوان به. نیست ساده آموختم و کردم درکدر ارتباط با ایشان  آنچه دقیق

 داشتم ایشان با هک ای جلسه هر .بود کننده اغنا بسیار دکتری تحصیل دوران در پژوهش و آموزش فرایند در ایشان علمی درایت

 .آموختممی یادب و علمی نگارش در را ظریفی بسیار جزئیات و نکات که حال عین در شدمی بسیط و ترعمیق موضوع به نگاهم

از تعامل علمی  و این سطح .دادمی رخ دکتراست دوره در آموزش بالای سطح استاندارد که آنچه ایشان راهنمایی لطف به واقع در

 باشد. جزدر معیت استادی که دانش و منشی اصیل دارد میسر نمی

 به گذراندم سر از که ایحرفه رویدادهای در .بود کنندهدلگرم بسیار انایش ایحرفه همراهی و حمایت دکتری دوره اتمام از بعد   

 دفتر یبازگشای کوچک مراسم در ایشان شرکت تهس خاطرم .کردممی تجربه را زمانی دکتر امیدبخش حمایت و حضور نوعی

سانی یک رابطه چنین با ایشان نمایانگر ابعاد اند. تجارب اینبو بخششادی و کننده برایم غافلگیر چقدر وتن جان مشاوره

 ایشان با رابطه در که مداریاخلاق و منشیبزرگ ، صمیمت کنار در ایحرفه و علمی تعامل این های با کیفیت.ایست با انسانحرفه

 .است ساخته برایم کمال به الگویی از ماندگار ایخاطره بود بارز بسیار

  گرامی یادش
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 کندهایی هست که هیچ بودنی جبرانشان نمینبودن

 
 صادقیالسادات منصورهدکتر 

 

 استاد گرانقدر

 آقای دکتر زمانی عزیز

 شود.....به راستی که چقدر زود دیر می

 کند.....هایی هست که هیچ بودنی جبرانشان نمیته شده نبودنچه نیکو گف

 گونه بودیشما این

 قلبی مهربان و بدون ادعا

 با کلامی گرم و دلنشین ..

 دتمام امنیت بودی

 ها برای این شعر هستید که:گویم شما یکی از بهترین نمونهاز صمیم قلب می

 شوندبهترین مردم معلم می  شوندعارفان علم عاشق می 

 شودهر که عاشق شد معلم می شودعشق با دانش متمم می

 

 شوند.......هایی که دیگر تکرار نمیشود برای آدمچقدر دلمان تنگ می

 و چقدر زود دیر شد.......

 

 روح تان شاد و یادتان گرامی.....
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 شعری در یاد استاد

 شاعر: سید رحیم دستخط گشتی

 

 موشح
 (م بلند استاد است.نا ،جمع حروف مصراع (

 

 فتی و ماند از تو صد جاودانهر

 ایع نمی شود این گنج و خزانهض

 رام گر چه گشتی ای اوستاداآ

 نده چو کرده ای تو ما را بهانهز

 ستانه ی نوشتن در دیدگانتم

 ری نهان نمودی صدها فسانهآ

 ازم زمانه ای را چون تو رضا داشتن

 ادت نمی رود از ذهن زمانهی

 

 دکتر رضا زمانی شاد، روان روان شناسِ استاد علم و اخلاق، به روانِ تقدیم به

 شاعر: سید رحیم دستخط گشتی

 
 هایم زنجیر یک نگاه نافذ کتابر آویخته بر مدا

 ی تو روانه می شدمپآنگاه که کودکانه 

 !تکلیف من چه شد، استاد؟

 آیا فروید از خاص بودنت چیزی نگفته بود؟

 نشان نداد؟ یا یونگ سایه ای از تو

 آدلر چگونه عقده ی دیگر ندیدنت

 تعبیر می کند!

*** 

 من در پی ات روان! ،دنبال نمره ی ترم

 ره نگیرم چه می شود؟ماستاد اگر ن

 این فصل مشکل است
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 آن فصل سخت تر

*** 

 چونان همیشه  استاد

 !یک نگاه

 پاسخش ،لبخند

 !هان ای عزیز من

 فصل سخت؟ کو؟! کو

 راهی شویم

 ر غرق آن شویمکتاب بیاو

 این جمله را ببین...

 یعنی...

 آن جمله را نگاه...

 چه زیبا گفته است

 آری عزیز من

 روان را ببین چه شیوا گفته است

 اینجا ببین...

 شیرین تر است ز قند

 !اکنون چگونه ای؟ این فصل تمام شد

 فردا دوباره منتظر اینجا نشسته ام

 استاد می نشست

 هنوز من تشنه شنیدن او می شوم

 !سهل دشوارِ

 می شدم _ من زاده ی دوباره بودن

 از آن نگاه نافذ ساده

 آن سکوت خاص از

 آن علم بی مثال

 اکنون سوال دیگر من

 از چه بی جواب؟!
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 دکتر زمانی فردی بزرگوار، مهربان، همدل و با وقار

 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران -احسان عصار

 دابه نام خ

ی اه شهید بهشتهای همایش دانشگشناسی مثبت ایران، در یکی از سالنبود، در اولین همایش روان 1398آید آذر سال یادم می

د و ی از اساتیم. خیلبودیم. اون موقع همراه دوستانم توی این همایش شرکت کردیم. خیلی مطالب مفید و تازه و خوبی یاد گرفتی

 ود، ناگهانجمع ب شناسی داخلی و خارجی دیدیم. توی همایش وقتی همه توی سالن بودند و حواسشانافراد برجسته در حوزه روان

شناسی نانجمن روا شد که شناسان برجسته بر روی استیج، ناگهان بیانکی این رو گفت، مجری بود یا یکی از روان یادم نمیاد دقیقاً

رضا  آقای دکتر یست جزنالمللی اعلام کرده است و او کسی شناس برجسته بیننشناسان ایرانی را به عنوان رواآمریکا، یکی از روان

 زمانی!!!

خل اکنون دا المللی ایرانی است و اوشناس برجسته بینزده که روانکرد و همه خوشحال، متعجب و شگفتجمعیت تشویق می   

رزو و آحدس،  نه بهش نزدیک بشه و چندین و چندسالن است. رضا زمانی! خوش به حالش! خیلی خفن باید باشه! هرکسی نمیتو

 رویا در ذهنمان

و را از ات داشتیم شناس برجسته و دکتر رضا زمانی! دوسهای در گوشی و با یکدیگرمان درباره روانو بعدش هم که خوش و بش   

ای ست به ما جاممکن  ن ایشان، غیرنزدیک ببینیم و با او صحبت کنیم اما در ذهنم بود که با این شرایط و معرفی و برجسته بود

 بدهند. 

م هها را ببینیم و رفهها فرا رسید، با دوستانم بیرون رفتیم تا هم قدم بزنیم و غبعد از اینکه زمان استراحت بین سخنرانی   

ی رای یادگارم بس هاستراحتی کرده باشیم. وسط راه اساتید دانشکده خودمون رو هم دیدیم تا با آنها سلام کنیم و اگر شد عک

 بندازیم.

 سیخ نموهای بدنما زند. همگی وارد شوک شدیم.المللی( نزدیک ما قدم میشناس برجسته بین)روان ناگهان دیدیم دکتر رضا زمانی

خواستیم تا و افتیم و از زد او رناما آنقدر طرز راه رفتن و حالت چهره شان آرام، مهربانانه و دلسوز بود که ناگهان با دوستم  شده بود.

 به ما افتخار دهد و با او عکس بیاندازیم.

داند میی که نتر ازین حرفاست که با یک مشت دانشجوی کارشناسآن لحظه هم فکر کردیم غیرممکن است! او خیلی شناخته شده

علان شد با آن اته بااشخواهند عکس یادگاری بیاندازد؟ و بعد هم در فکر بودم که شاید خسته باشد و یا دوست ندکیستند و چه می

 عمومی در سالن، میان آن چند صد جمعیت توی انظار عمومی اینگونه دیده شود.

دارد به سمت می ب دوستناگهان در کمال ناباوری شنیدم که قبول کردند و با لبخندی سرشار از انرژی و انگار که ما رو از ته قل

 جمعیت ما آمد تا با ما عکس بیاندازد!

ش ار از آرامو سرش توانم به کلمه و جمله بیاورم و هر وقت این تصویر را میبینم آن حس خوبیف کردنی نیست! نمیآن لحظه توص

 گیرد.آید و دوباره آرامش و خوشحالی مرا فرا میتوانم توصیفش کنم سراغم میکه نمی
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کرد و  ن هم تعریفز قد ماو آمد و ایستاد. تازه  قدر شناخته شده و برجسته، با کمال مهربانی و آرامش جواب داد بله حتمامردی آن

 کند!داشتم منفجر میشدم که یا خدا چقدر لطف دارد و دارد شرمنده می آنجا واقعاً

رضا  حبت استادخلاصه که آن عکس گرفته شد و در صفحه خودم به عنوان یادگاری عزیز از آن لحظه و از طرز برخورد و ص   

تان ارزش دارم و برایی شما را دوست میمهربانی، محبت بود و گویی به طرز غیرکلامی میگفت همهزمانی که سرشار از آرامش، 

ر، مهربان، ردی بزرگوافاوره( )مش قائلم چرا که ارزشمند هستید! برایمان به خاطره ماند و من امیدوارم بتوانم در آینده در رشته خودم

 اشم.همدل و با وقار همچون مرحوم استاد رضا زمانی ب

م دادید ن و دوستانمبتتان به استاد زمانی عزیز از شما برای ثبت این لحظه به یاد ماندنی و درسی که با رفتار و برخورد و نوع صح   

 سپاسگزارم.

 
 شناسی مثبت دانشگاه شهید بهشتیهمایش روان -98آذر 

 بیکبه همراه دوستانم امیرحسین ملکیان، محمد ظفرمند و علیرضا بهرام
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 به یاد رئیس عزیزم

 
 فاطمه عبدالمحمدی

 

 بزرگ بود

 و از اهالی امروز بود

 و با تمام افق های باز نسبت داشت 

 ...و لحن آب و زمین را چه خوب می فهمید

 «سهراب سپهری»

 

گذرند. با این و می جهندهای طلایی میها درگذرند و فرصتهای از دست رفته زیادی داریم، فرصتهر کدام از ما شانس

 هم.دا شرح تر شرف حضور یافتن به خدمت مرحوم دکتر زمانی رام را با نشریه و از آن مهممقدمه خواستم حکایت همکاری

رانتفاعی تر در مدرسه غیلآگهی نیاز به همکاری را به طور کاملاً اتفاقی در تابلوی اعلانات دانشکده دیدم و تماس گرفتم. قب

رشد علوم شجوی ارحمانه بر اهداف آموزشی و فرهنگی غلبه داشت مشغول بودم. آن سال دانای بیاش به گونهصادیکه اهداف اقت

شناسی برایم تر روانهای پیام نور جایی برای کشف و درک ملموستربیتی پیام نور بودم و درس خواندن به شیوۀ پاسخ به تست

 نگذاشته بود.

ز از طریق یشان جانگار در دفتر نشر مشغول شدم و تا دو سال پس از کار در دفتر حروف پس از مصاحبه و پذیرش به عنوان

ف ه قول معرون از بشناختم و این به سبب تواضع ایشان و پرهیزشاکشف و شهود و گوگل گاه به گاه جریانات، آقای دکتر را نمی

 ماما به هنگا داشتند،نمیتی ندارد نیاز به مطرح کردن خویش ای که رفتن و ماندنش  اهبود. اگرچه برای تایپیست ساده« منم زدن»

یادگیری و  دیدمشان میهدفی که از رفتار ای من تنها لیتوانستند از این حربه استفاده کنند وراهنمایی و رفع اشکالات متنی می

بدون هیچ  نمندی،آموزش، و توا آموزش بود، الویت ایشان برای کارمندی مثل من کسب تجربه، یادگیری و رفتن به مرحله بعدِ

  حاشیه و اضافات بود. 

شناسی هیلگارد در طی زمان ذره ذره وجود پرگهرشان را کشف کردم.  وقتی که فهمیدم ایشان جزو نویسندگان کتاب روان

ؤانست مانس گنجیدم، من ششناسی باید با آن حداقل مدتی مأنوس باشد در پوست خودم نمیاست همان کتاب بزرگی که هر روان

از ایشان  ومضا آوردم جهت ا با خودِ اصلِ نویسنده را پیدا کرده بودم، فرصتی استثنایی و خاص برایم بود. بلافاصله کتابی که داشتم

 رفتند.پذی ضعو همچنان با توا تقاضا کردم که برایم با دستخطشان برایم کلماتی را مرقوم نمایند و ایشان با مهربانی
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توانست یی میه تنهامدارما، با آن سابقه درخشان علمی و فرهنگی که هر کدامشان برزانه در روزگار شهرتمردی خردمند و ف

اعتلای  قاء ودف ارتای باشد برای جلب توجه و کسب درآمد و شهرت و پیشرفت مادی و حتی معنوی، تنها به هزمینه و وسیله

 اندیشید.می انسان و دانش

کتر با درسیدند و آقای ت تقرب به ایشان با هدف تأثیرگذاری بر دیگران به خدمتشان میگاه شاهد بودم، برخی به جه

رید هایی که داپیوند ودادم که چرا از رابطه پذیرفتشان، هنگامی که بارها به ایشان پیشنهاد میمنشی و رفتاری صمیمانه میبزرگ

دای نسانی را فازشمند شان والاتر از آن بود که روابط ارود. هدفکنید، پاسخشان منفی ببرای معرفی و فروش در نشر استفاده نمی

 ندگی بود.اختن زکسب سود و  منفعت کنند و مرزی بلند و مستحکم میان این دو کشیده بودند و این طریقه ایشان برای گهر س

 به قول اقبال:

 در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است  زندگی در صدف خویش گهر ساختن است

 ماه ز طاق فلک انداختن است شیشۀ  ازین گنبد در بسته برون تاختن است عشق

 به یکی داد جهان بردن و جان باختن است  سلطنت نقد دل و دین ز کف انداختن است

 تیغ اندیشه بروی دو جهان آختن است   حکمت و فلسفه را همت مردی باید

 دگری ساختن است از همین خاک جهان   مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست
 

اشم و بنونده شجلسات واژه گزینی فرهنگستان به صورت آنلاین بود، گاهی سعادت داشتم که همزمان با انجام کارهایم 

لی مطق و عِرق ل و منشان به همراه عقاستدلالشان برای انتخاب واژگان برایم بسیار جالب و شگفت انگیز بود، از دانش و تجربه

 با درایت  اسخگوییکردند و من بارها شاهد بودم که ایشان درجلسات بحث هم شنونده خوبی بودند و هم پمیترکیبی شگفت فراهم 

 کردند.و مستدلل و همواره با همه بر مدار ادب و متانت گفتار و رفتار می

سیدۀ مال رک هایی از رفتار و منش انسان بههمه اینها و بسیاری دیگر که در این مقال مجال گفتشان نیست، نمونه

ی ی دکتر زمانآقا»کنیم شویم با یادآوری اش به خود گوشزد میاند، در آن هنگامۀ وانفسا که از انسان و خرد ناامید میامروزی

 «شود،گرچه به سختی اما به سعی و جهد و ایثارتوانست پس می

 

 یادش گرامی و راهش پر رهرو

 

 
 

 


